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 چكيده
 

جنبش هاى اسلامى معاصر، گونه اى از جنبش هاى اجتماعى هستند كه در واكنش به يـك يـا                   
 مانند استعمار غرب، انحطاط فكرى و اسـتبداد داخلـى، الغـاى             چند عامل از ميان عوامل متعددى     

خلافت عثمانى، سكولارسازى شـتابزده جوامـع اسـلامى، شكسـت هـاى نظـامى مسـلمانان از                  
بيگانگان، شكست الگوهاى رقيب مانند ناسيوناليسم و سوسياليسم عربى، بنيـادگرايى يهـودى، و              

و نيـز   ) يع ناعادلانه ثروت، فساد و سـركوب      بحران مشروعيت، بحران هويت، توز    (انحطاط درونى 
 . با تكيه بر اسلام به عنوان خاستگاه فكرى و الگوى نجات بخش پديد آمده اند

 
اين كتاب به بررسى عمده ترين رهيافت ها در تعليل و تحليل جنبش هاى اسلامى معاصـر مـي                   

 . پردازد 
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 مقدمه ●
  

 سياسى -هاى فكرى     م به مصر، فصل جديدى را در تحرك        1978 حمله ناپلئون بناپارت در سال    
البته پيش از اين تاريخ، جنبش هايى با هدف احياى فكـر دينـى يـا تجـددطلبى                  . اسلامى گشود 

اصلاحى و تجديدطلبى فقهى در گوشه و كنار جهان اسلام ظهور يافته بود كه از مهم ترين آنها                  
 1703 - 1791(الوهاب در نجد در قـرن هيجـدهم       جنبش نوگرايى فقهى و فكرى محمد بن عبد       

، جنـبش محمـد بـن علـى شـوكانى در            ) م 1702 - 1762(، جنبش ولى االله دهلـوى در هنـد        )م
جنـبش محمـد بـن علـى        )  م 1802 - 1854(جنـبش آلوسـى در عـراق      )  م 1758 - 1823(يمن

ى و نيز جنبش محمد بن احمد المهـدى معـروف بـه مهـد             )  م 1778 - 1859(سنوسى در مغرب  
 . است)  م1843 - 1885(سودانى در سودان

 
به رغم اختلافات و تفاوت هاى فراوانى كه در ماهيت، اهداف و شيوه كار حركت هاى يـاد شـده      
مشاهده مي شود، نقطه اشتراك همگى اين حركت ها، دعوت به بازانديشى و نـوفهمى اسـلام و                 

 . كنار گذاشتن تقليد خام و گشودن باب اجتهاد است
 

ن حركت هاى اسلامى، به هدف تدبير انديشى براى نجات جوامع اسلامى از استيصـال و                نخستي
عقب ماندگى و زدودن پيرايه ها از چهره دين به راه افتاد و در ادامه، حركت هـايى در مقابلـه بـا                       

 . استعمار غرب و يا در واكنش به رفتار سياسى و انحطاط اخلاقى غرب پديد آمد
 

ن اسلام سياسى از آن ياد مي شود، جريان ها و شخصيت هايى را مراد كرده                آنچه امروزه با عنوا   
جهان اسلام از قرن نوزدهم با چالش هاى جدي اى          . كه معتقد به پيوند اسلام و سياست هستند       

پيـدايى  . از سوى غرب مواجه شد كه حتى تا پس از استقلال كشورهاى اسـلامى ادامـه داشـت                 
 . قت پاسخى به اين چالش ها بودجريان هاى اسلام سياسى در حقي
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بعد سياسى اسـلام بـا چـالش هـايى كـه             پردازى و ترويج     اين جريان ها بر آن شدند تا با نظريه          
جريـان هـاى اسـلام گـراى        . هويت و استقلال و پيشرفت آنان را تهديد مي كرد، مبـارزه كننـد             

ن راه حل همـه مشـكلات       سياسى ايمان و عملشان بر مبناى فراگيرى و شموليت اسلام به عنوا           



هدف عمده اين جريان ها تلاش براى اسلامى        . اقتصادى و سياسى و اجتماعى امت اسلامى بود       
 . كردن دولت و اجتماع از راه دست يابى به قدرت بود

 
براى بررسى علل و انگيزه ها و شرايط پيدايى جنبش هـاى اسـلامى معاصـر، پـيش از مطالعـه                     

ين زمينه از سوى محققان عرضه شده است، بايد بـه دو ايسـتگاه              رهيافت هاى عمده اى كه در ا      
اولى ماهيت رابطه بـين     .  دينى و ديگرى تاريخى است، توجه ويژه كرد        -اساسى كه يكى فكرى     

دين و سياست در نظام فكرى اسلامى و بازتاب نوعى تلقى از اين رابطـه بـر رفتارهـا و حركـت                      
 از سـوى    1924لافت عثمانى اسـت كـه در سـال          هاى اجتماعى است و دومى مسئله انقراض خ       

 . مصطفى كمال آتاتورك انجام شد
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 رابطه دين و سياست ●
 

گذشته از عوامل سياسى و شرايط اجتماعى، پيدايش جنبش هاى اسلامى ريشه اى نيـز در نـوع                  
ا در ماهيت اديان بـه  برخى نوع رابطه اين دو ر. رابطه بين دين و سياست در انديشه اسلامى دارد      

لحاظ آموزه ها و شعاير آنان جست وجو مي كنند و بحث را از اين نقطه مي آغازنـد كـه ماهيـت              
بـراى نمونـه ديـن مسـيحيت، دينـى كـاملا            . اديان به لحاظ ارتباطشان با سياست متفاوت است       

 مي دانـد و  معنوى و روحانى و غيرسياسى است و حوزه دين و دنيا و دين و سياست را از هم جدا   
امـا بسـيارى از   . آموزه ها و شعاير آن نيز به گونه اى است كه با سياست، تداخل و تلاقـى نـدارد    

آموزه ها و تعاليم اسلام به وضوح جنبه اى سياسى دارند و نمـي تـوان بعـد سياسـى بسـيارى از                 
 سياسـت   اگـر جـان و جـوهر      : حميد عنايت در اين باره مي نويسـد       . احكام اسلام را ناديده گرفت    

نمـاز، روزه،   : همانا هنر زيستن و كار كردن با ديگران است، در اين صورت از هر پنج ركن اسلام                
، چهار ركـن آن بـا اعـتلاى         ))ص(شهادت به وحدانيت خدا و نبوت محمد      (زكات، حج و شهادتين   

جهاد كه بعضـى از مسـلمانان       . روحيه همكارى و انسجام گروهى در ميان پيروان آن تناسب دارد          
آن را ششمين ركن مي شمارندش، نيروى نهفته بيش ترى بـراى ايجـاد روح و روحيـه در خـود                     

اگر طبق نظر ديگر، جان و جوهر سياست همانا تلاش در پى كسب قدرت باشد، باز هم بـه          . دارد
اسلام كه همواره طبيعت انسـانى را       . سختى مي توان جهان بينى سياسي ترى از اسلام پيدا كرد          

هاى جسمى و روحي اش مي شناسد، هرگز به صـرف شـرع و بيـان آرمـان هـايش                    بر وفق نياز  
قدرت يك وسيله . راضى نيست، بلكه مدام در صدد وسايلى براى جامه عمل پوشاندن به آنهاست 

اساسى براى نيل به اين هدف است و قرآن از مؤمنان مـي خواهـد كـه از سرمشـق والا يـا بـه                         
از آنجـا كـه توفيـق       ). 21سوره احزاب آيه    (روى كنند پي) ص(اصطلاح اسوه حسنه حضرت محمد    

اصلى پيامبر در بنا نهادن حكومتى بر مبناى تعاليم اسلام بـود، مسـلمانان هـم وظيفـه دارنـد از                     
 . سرمشق او در اين زمينه پيروى كنند
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اجـراى  : دليل ساده ترى هم براى همبستگى اسلام با سياست به عنوان هنر حكومت وجود دارد              
امـر بـه معـروف و       «از وظايف جمعى يا امور واجب كفايى مسلمانان كه مهم تر از همـه               تعدادى  

است، و دفاع از دارالاسلام فقط در سايه حكومتى ممكن است كه اگر سراپا متعهد           » نهى از منكر  
بـدين ترتيـب هـر    . به اسلام نيست، لااقل نسبت به اهداف آن علاقه و هواخواهى نشـان بدهـد           



ت حكومت رژيم متعهد يا متمايل به اسلام به سر مي برد، بايد فعالانـه بـراى                 مسلمان كه در تح   
بقاى آن بكوشد، و بر عكس هر مسلمان كه در حت حكومت رژيم متخاصم با اسلام به سر مـي          

سرانجام اگر بحث   . برد، بايد هر وقت كه فرصتى مناسب دست مي دهد، در برانداختن آن بكوشد             
 و چرا ما بايد از حكام اطاعت كنيم، اسـاس سياسـت اسـت، هـيچ                 اين كه كى بايد حكومت كند     

مسلمان هشيارى نمي تواند تاريخش را، حتى اگر به شيوه اى سـاده و سرسـرى بخوانـد، بـدون                    
 ) 1.(احساس نياز به پرسيدن اين سؤال ها و بحث آنها با همدينان خود مطالعه كند

 
ه اسلام بر خلاف مسـيحيت، صـرفا شـمارى از           معتقدان به پيوند دين و دولت در اسلام برآنند ك         

 -عقايد فردى و درونى نيست، بل برنامه اى شامل و كامـل بـراى همـه عرصـه هـاى زنـدگى                       
برگرفته مي شود كه با حـذف       ) ع(اين تفاوت غالبا از سخنى از مسيح      . سياسى و غيرسياسى است   

ت كه برخى از فرليسي ها      داستان آن چنين اس   . زمينه تاريخى و عوامل مستقيم آن ذكر مي شود        
اى معلم، مي دانيم كه : شاگردان خود را همراه هيرودليسي ها نزد مسيح فرستادند تا به او بگويند          

زيـرا بـه چهـره      . تو راستگويى و به حقيقت طريق الهى را تعليم مي دهى و از كسى باكى ندارى               
ه قيصر پرداخته شود؟ پـس      به ما بگو چه گمان مي برى؟ آيا جايز است جزيه ب           . مردم نمي نگرى  

چرا مي آزماييدم؟ معامله جزيه را نشـانم مـي          ! اى رياكارن : مسيح خباثت آنان را دريافت و گفت      
از : اين تصوير و نوشته از آن كيست؟ گفتند       : بديشان گفت . پس دينارى به او عرضه كردند     . دهيد

از آن خـدا اسـت بـه خـدا          پس آنچه را كه از آن قيصر است به قيصر و آنچه را              : گفت. آن قيصر 
اسـلام  ) 2.(پس چون اين سخن شنيدند، شگفت زده شـدند و رهـايش كردنـد و رفتنـد                . بسپاريد

اسـلام، دينـى    «: گرايان معاصر در نفى جدايى اسلام از سياست از همين نقطه شروع مـي كننـد               
هـاده اسـت؛    است كه آنچه را كه از آن قيصر است به قيصر و آنچه را از آن خدا است به خدا وانن                    

 ) 3.(يعنى از امور دولت و سياست و جامعه پا پس نكشيده است
 

بسيارى از اسلام گريان معاصر اصل پيوند دين و سياست را تا حد يكى از بديهيات و ضـروريات                   
براى نمونه انورالسادات   . ارتقا داده و مخالف آن را مخالف يكى از ضروريات دين قلمداد كرده اند             

لادين فى السياسـة و لا سياسـة فـى          « مصر كه به صراحت اعلام كرده بود         رييس جمهور سابق  
 ) 4.(با فتواى برخى اسلام گرايان بر مباح بودن خون وى مواجه شد» الدين 
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 به طبيعت اديـان مربـوط مـي شـود و از             - از جمله سياست     -اما آيا دخالت دين در امور دنيايى        
 طبيعت دين نسبت به اين امور ساكت است؟ دينى تا دين ديگر متفاوت است؟ يا آن كه 
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آيزنشتاد به نوعى گونه شناسى نظام هاى فرهنگى بزرگ دست زده است كه نقطه آغاز آنها به                 «
پيدايش مذاهب بزرگ بر مي گردد كه در آنها بين لاهوت و ناسوت خط فاصل كشيده و ايـن دو                    

. عالى از يك گوهر تصور نمي شوند      مجموعه را از هم تفكيك مي كنند و ديگر شاه و ذات بارى ت             
. اما نوع رابطه اى كه بين لاهوت و ناسوت برقرار مي شود، در نزد ايـن مـذاهب متفـاوت اسـت                     

آيزنشتاد مذاهب بزرگ را از نظر رابطه اى كه بين آسمان و زمين و يـا نظـم اسـتعلايى و نظـم                       
 ايـن رابطـه را قطـع شـده          يكى مذاهبى كه  : زمينى برقرار مي كنند، به سه دسته تقسيم مي كند         

فرض مي كنند و امور دنيا را به دست عقلا مي سپارند؛ بـدون آن كـه مـذهب بـر اعمـال آنهـا                         
نظارتى اعمال كند، مانند فرهنگ كنفوسيوس كه در آن همه چيز اين جهانى فرض شده و سببى                 

ل كامـل   در نتيجه قدرت سياسى از استقلا     . براى شكل گيرى يك گروه نخبه مذهبى وجود ندارد        
دوم، مذاهبى كـه نظـارت آسـمان را پيوسـته و مسـتمر مـي داننـد، ماننـد                    . برخوردار خواهد شد  

هندوييسم كه در آن نخبگان مذهبى به عنوان نمايندگان آسمان بر روى زمين حق دارند نظارتى           
كـه در آنهـا     ) يهوديت، مسيحيت و اسـلام    (سوم، مذاهب ابراهيمى  . آمرانه بر سياست اعمال كنند    

تر سازد و همين امر پويايى خاصى        ظم زمينى وظيفه دارد پيوسته خود را به نظم آسمانى نزديك          ن
به اين جوامع مي دهد؛ زيرا سياست كه بايد در جهت كسب مشروعيت و انطبـاق خـود بـا نظـم                      
آسمانى تلاش كند، در چالش پايدار با مذاهب به سر مي برد و اين چالش سبب پويـايى آن مـي                     

موع آيزنشتاد نتيجه مي گيرد كه نظام هاى فرهنگى وحدانى اساسا تكثرگرا هسـتند؛              در مج . شود
. هاى بعدى است   زيرا نخبگان سياسى و مذهبى از هم جدا هستند و اين تفكيك بن مايه تفكيك              

اما عده اى ديگر يكسان شمردن مذاهبى ماننـد يهوديـت و مسـيحيت و اسـلام را نـوعى كلـي                      
توضيح مي دهد كـه  » دو دولت «برتران بديع، در كتاب  . قايق مي دانند  پندارى و ناديده گرفتن د    

چگونه تاريخ مسيحيت حكايت از دو گانگى تشكيلات و نهادهاى مذهبى و سياسى دارد كـه نـه                  
بلكه كليسا در عمل نيز توانست در       ) نظريه دو شمشير  (تنها برگرفته از آموزه هاى مسيحيت است      

از اين  . تب و دستگاه بوروكراسى خود را بنانهاد ه و گسترش دهد          بي خبرى امپراتورى، سلسله مرا    
رو زمانى كه قدرت دنيوى متوجه كليسا شد، كار از كار گذشته بـود و امحـاى تشـكيلات كليسـا                 

در حالى كه در فرهنگ اسلامى به دليل شرايط خـاص اجتمـاعى، اقتصـادى و                . امكان پذير نبود  



گذار از جامعه قبيله اى به جامعه شهرى بود و اسلام نيـز       سياسى، زمان تولد اين مذهب كه دوره        
خود كار اين گذار را بر عهده داشت و در همه حوزه ها نيز به كمك طلبيده مـي شـد، تفكيكـى                       
بين مذهب و سياست صورت نگرفت و مونيسم يا وحدانيت همـه امـور بـه جـاى دو گـانگى در                      

نتيجه آن شد كه درجهان اسلام سياسـت        . مسيحيت به عنوان نشان فرهنگ اسلامى قرار گرفت       
هرگز به استقلالى كه سياست در غرب از آن برخـوردار شـده، دسـت نيابـد و سرنوشـت جوامـع                      
اسلامى نيز به تناوبى از سلطه و شورش گره بخورد؛ زيرا نظم هاى اين جهان بـه نظـم آرمـانى                     

 قدرت اعمـال سـلطه را       حال چنانچه اين حكومت ها    . اسلامى شباهتى نداشته، مشروعيت ندارند    
داشته باشند، نظم خود را بدون برخوردارى از مشروعيت استقرار مـي بخشـند و چنانچـه از ايـن                    
قدرت بى بهره باشند، با شورش مردم روبه رو خواهند شد؛ درحالى كه در جوامع غربى به تـدريج                   

.  گرفـت  كه بنيان مشروعيت نظم دنيوى مشخص شد و تقاضا جاى شورش را در چرخه سياست              
سرنوشت . خروج از اين بن بست نيز براى جوامع اسلامى امكان پذير نخواهد بود            » بديع  «ازنظر  

 ) 5(».محكوم آنان همان تناوب سلطه و شورش خواهد بود
 
 الغاى نظام خلافت ● 
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شكل گيـرى جنـبش پـان تركيسـم مصـطفى كمـال آتـاتورك در تركيـه از دو بعـد سياسـى و                         
البته اين بـه معنـاى ناديـده گـرفتن          . ش جنبش اخوان المسلمين تاثير نهاد     ايدوئولوژيك بر پيداي  

. بعد سياسى حركت آتاتورك، الغاى نظام خلافت عثمانى بود        . ديگر عوامل درونى و بيرون نيست     
نهاد خلافت براى اكثريت مسلمانان، تجسم چارچوب سياسى تجربه تاريخي شان به شـمار مـي                

ن برپـايى دولـت امـوى، روح خـود را از دسـت داده و تبـديل بـه                    اين نهاد هر چنـد از زمـا       . آمد
شده بود، اما شكلى از آن در قالب دولت عثمانى همچنان باقى مانده بود              » پادشاهى ستمگرانه   «

و به سبب مشروعيتى كه اين نهاد براى خاندان هاى حاكم فراهم مي آورد، اشتياق بـه تـرميم و                    
ى اهل سنت در دوره كهولت عصبيت عربى، كوشيدند تـا           فقها. صيانت آن همچنان تداوم داشت    

وهابيان به بهانه عدم اقامه احكـام شـرع، مشـروعيت           . اصل خلافت را به عنصر عربى گره بزنند       
به زودى همـين خـط از       . دولت عثمانى را زير سؤال بردند و كوشيدند تا خلافتى عربى برپا كنند            

جالب است كه خواسـته وهابيـان در        . گرى شد سوى مهدى سودانى در نيمه دوم قرن نوزدهم پي        
 در آغاز قرن بيستم به      - كه برپايى خلافتى عربى بود       -شبه جزيره عربستان و مهدى در سودان        



ديپلماسـى  . طور جدى از سوى نيروهاى استعمارگر پى گرفته و بر اجراى آن اصرار ورزيـده شـد                
العـرب   خلافـت اسـلامى بـه قلـب جزيـزة          به ترويج ايده انتقال مركز ثقل        1912بريتانيا از سال    

پرداخت و بى ترديد، ايده خلافت عربى از انگيزه هاى اصلى گفت و گوى شريف حسين و مـك                   
وزارت . فرانسـه نيـز بـه سـهم خـود همـين اهتمـام را داشـت                .  بوده است  1915ماهان در سال    

ر آن بر ضـرورت     تهيه كرد كه د   » مسئله خلافت اسلامي    «مستعمرات فرانسه يادداشتى پيرامون     
در اين يادداشت دو تن بـراى در اختيـار          . نصب حاكمى عربى و برخاسته از قريش تاكيد مي كرد         

و بنـا بـر   ) شـريف حسـين  (سلطان مغرب يا اميـر مكـه  : گرفتن چنين منصبى پيشنهاد شده بودند    
 جغرافيايى، فرانسه، شريف حسين را جهت برپايى خلافت عربى كـه زمينـه              -ملاحظات سياسى   

 . روپاشى عثمانى بود، ترجيح دادف
 

استراتژى قدرت هاى بزرگ در دو دهه نخست قرن بيستم اولا بر انتقال مقر خلافت از تركيه به                  
 قريشى مبتنى بود؛ اما اين طرح از نظرگاه ايـن           -جزيرة العرب و ثانيا بر گماردن خليفه اى عربى          

 از اسـتقلال و حاكميـت نبـود، بلكـه           قدرت ها به معناى تشكيل دولتى عربى يگانه و برخـوردار          
. مقدمه خلق و جعل واحدهاى سياسى عربى ديگر و ايجاد دولت هاى كوچك و بزرگ فراوان بود  

چنين نهادى مقدمه تحقق عملى طرحى اسـلامى نيسـت          «يادداشت فرانسه هم تاكيد داشت كه       
 با اعـلام الغـاى      1924مصطفى كمال آتاتورك در سال      . كه هيچ گاه در تاريخ تحقق نيافته است       

نظام خلافت تمام تلاش هاى قدرت هـاى اروپـايى را در جهـت از بـين بـردن ايـن خلافـت و                        
اين اقدام نقطه عطفى سرنوشـت سـاز در    . تاسيس دولت ها و تعيين مرزهاى جديد، به ثمر نشاند         

 بـه  اقدام آتاتورك به الغاى خلافت دو پاسخ متفـاوت را  . شكل گيرى دوباره آگاهى اسلامى است     
 : دنبال داشت

 
يكى از سوى شوراى بزرگان علماى مصر و ديگرى پاسخ توجيح گرانه شيخ علـى عبـدالرازق در                  

 . كتاب معروفش الاسلام و اصول الحكم
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هـا بـا     تـرك :  چنين آمـده اسـت     1924 مارس   25در بيانيه شوراى بزرگان علماى مصر در تاريخ         
ير عبدالمجيد بـه عنـوان خليفـه معنـوى صـرف،            جداسازى تمامى قدرت از خليفه و قرار دادن ام        



بدعتى را پديد آورده اند كه مسلمانان تا پيش از آن نديـده بودنـد و سـپس بـدعتى ديگـر بـدان                        
 ) 6(».افزودند كه الغاى مقام خلافت است

 
ضرورت انديشيدن در باب نظـام خلافـت و قـرار دادن            «ادامه اين بيانيه دعوت مسلمان است به        

ر قواعدى هماهنگ با احكام دين اسلام و نزديك به نظم و نظام اسلامى مقبـول                پايه هاى آن ب   
ها با الغاى مقام خلافت پديد آوردند، جهان         غوغا و آشوبى كه ترك    «، و اعلام اين كه      )7(»مردم  

اسلام را به ناآرامى كشانده و اوضاع را به گونه اى در آورده كه مسلمانان نمي توانند نظـر و راى                     
ا در باب خلافت و خليفه شايسته شكل دهند، جز اين كـه اوضـاع آرام گيـرد و پـس از                      قاطعى ر 

 ) 8(».دقت نظر و معرفت ابعاد گوناگون مسئله، نظرى غالب بروز يابد
 

در مقابل اين پاسخ علما كه انتظار فرصت مناسبى را براى طرح دوباره ايده خلافت مي كشيدند،                 
آن پاسخ در   .  را توجيه مي كرد    - يعنى الغاى خلافت     -پاسخ ديگرى عرضه شد كه وضع موجود        

نوشته على عبدالرازق نمود يافـت كـه يـك سـال پـس از آن       » الاسلام و اصول الحكم     «كتاب  
 . منتشر شد
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انتشار كتاب الاسلام و اصول الحكم كه يك سال پس از الغاى نظام خلافت عثمـانى صـورت                  «
عبـدالرازق دو   «. كه تا آن زمان بى سابقه بود، برانگيخت       گرفت، موج هايى از اعتراض و انتقاد را         

و . ادعاى نخست اين كه شريعت از نظام سياسى جدا اسـت          : ادعا در اين كتاب مطرح كرده است      
لازمه اين دو ادعـا، اعتقـاد   . دوم اين كه نظام خلافت و نظام قضاوت نظام هايى غير اسلامي اند           

 سياسى پس   -يره معنويات و بازگرداندن زندگى اجتماعى       به اين است كه بازگرداندن اسلام به دا       
از رهاندن آن دو از دست دين به دامن علوم تجربى، راه ترقـى و پيشـى جسـتن از ملـت هـايى                        

اين همان چيزى است كه عبارت پايانى كتـاب الاسـلام و اصـول              . ديگر در مسير پيشرفت است    
سلمانان را از مسابقه با ملت هـاى ديگـر          در دين هيچ چيزى وجود ندارد كه م       «: الحكم مي گويد  

اى كه خود را خوار و ذليـل آن         ) خلافت(در علوم اجتماع و سياست و فروپاشاندن اين نظام كهنه         
در دين چيزى نيست كه مسـلمانان را از پـى افكنـدن قواعـد ملـك و نظـام                    . كرده اند، منع كند   



كم ترين و بهترين الگوى اصول      حكومتشان بر اساس تازه ترين فراورده هاى عقول بشرى و مح          
 » .كومت به گواهى تجارب ملل، نهى كند

 
دين اسلام از اين خلافتى كه مسـلمانان        : عبدالرازق ايده اش را در اين جمله خلاصه مي كند كه          

مي شناسند و تجربه اش كرده اند، بيزار است و خلافت در هـيچ يـك از برنامـه هـاى دينـى و                        
ايف حكومت و مراكز دولت نيست و تمامى اين برنامـه هـا صـرفا               قضاوت و ديگر امورش، از وظ     

مي شناسد و نه انكار     ] به رسميت [دين نه اينها را     . سياسى است و دين هيچ دخالتى در آنها ندارد        
دين اين امور را رها كرده تا مـا در ايـن امـور بـه       . نه به آن امر مي كند و نه از آن نهى          . مي كند 

چنان كه در تدبير ارتش اسلامى      «. ت ها و قواعد سياسى رجوع كنيم      حكم عقل و تجربه هاى مل     
و آبادانى شهرها و مرزها و نظام ديوانى نيز دين، كاره اى نيست و در اين امور به عقل و تجربـه                      

 ) 9(».و يا به قواعد جنگ يا هندسه و مبانى و نظرهاى كارشناسان رجوع مي شود
 

ز آن كه تاريخ اسلام گويـاى وضـعيت فكـرى و سياسـى و               به اجمال بايد يادآور شد كه گذشته ا       
عملي اى مغاير با نظريه على عبدالرازق است، وجود بسيارى از قواعد و احكام در شريعت اسـلام                  
مانند جهاد و زكات و غنايم و خراج و اقامه حدود و قضاوت را كه همگى با نهـاد قـدرت ارتبـاط                       

آنچـه  . ولت امكان پذير نيست، نمي توان ناديده گرفـت    دارند و اجراى آنها جز در سايه قدرت و د         
در اين جا موردنظر است، تاثير واكنش على عبدالرازق به حادثه الغاى نظام خلافـت بـر پيـدايش               

 . جنبش هاى اسلامى معاصر است
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كمـال آتـاتورك بـه      . بعد ايدئولوژيك حركت آتاتورك مبنا قرار دادن سكولاريسم يا لايسيزم بود          
 جديد گردن نهاده بود، اما نه به طور كامل؛ زيرا به هر دو مبناى دولت جديد كه يكـى            ايده دولت 

را ناديـده گرفـت و      ) دموكراسـى (وى اولـى  . دموكراسى و ديگرى سكولاريسم است، وفادار نبـود       
را در شكلى كه حتى در غرب سابقه نداشت، به گونه اى افراطى مبناى عمل               ) سكولاريسم(دومى

ار آمدن حكومتى لائيك و ضد دموكراسى در پيدايش جنبش اخـوان المسـلمين              روى ك . قرار داد 
. كه بزرگ ترين جنبش اسلامى معاصر و مخالف هر گونه رويكرد لائيك بوده، سهم داشته است               

م 1936در خلال مشاجره لفظى بين مصطفى نحاس نخست وزير مصر و حسن البنا كه در سـال     
مصطفى نحاس  .  رويكردهاى لائيك و سكولار آشكار است      روى داد، مخالفت اخوان المسلمين با     



در مصاحبه با خبرگزارى آناتولى تركيه شگفتى و تحسين خـويش را از الگـوى آتـاتوركى چنـين                   
دوست دارم پيش از هر چيز بـدون هـيچ ملاحظـه اى اعجـاب خـويش را از كمـال                     «: بيان كرد 

د را سامان داد و سزاوار است دنيـا ايـن           آتاتورك ابراز كنم؛ از كسى كه با نبوغ خويش تركيه جدي          
او دولتـى جـوان و سرشـار از سـرزندگى و نشـاط را پديـد آورد و                   . تركيه را تركيه آتاتورك بنامد    

مـن نـه تنهـا از       . عنصرى را پرورد كه در معادلات اروپايى حساب ويژه اى برايش باز شده است             
ولت جديد كه تنها الگوى زنده و بالنده در         نبوغ نظامى او كه از نبوغ ناب او و درك او از مفهوم د             

وى . پاسخ حسن البنا به اين سخن صريح و كوبنده بود         ) 10.(»جهان معاصر است، خوشم مي آيد     
موضع حكومت تركيه جديد نسبت به اسلام و احكام و آموزه ها و قـوانين آن، در                «تاكيد كرد كه    

ا ايـن حكومـت نظـام خلافـت را بـه            جهان معروف است و هيچ ابهامى در آن وجود نـدارد؛ زيـر            
جمهورى تبديل و قانون اسلامى را حذف كرد و به جاى آن قانون اساسى سوئيس را مبناى خود                  

و من لم يحكم بما انزل االله فاولئك هم         : قرار داد و اين كار با سخن خدا مخالف است كه فرمود           
اين حكومـت در    ). كافران هستند آنان كه براساس آنچه خدا نازل كرده، حكم نكنند، از           (الكافرون

قانون اساسى خود تصريح كرده كه حكومتى غير دينى است و به مقتضاى اين آمـوزه هـا اجـازه                    
مي دهد زن مسلمان با مرد غيرمسلمان ازدواج كند و زن برابر مرد ارث ببرد و ايـن نيـز مخـالف           

و آنچـه گفتـه     ). زن است مرد را همانند بهره دو      (»للذكر مثل حظ الانثيين     «سخن خدا است كه     
 ) 11(».شد گوشه اى از مواضع دولت تركيه نسبت به اسلام است

 
بارى مسئله اى به نام جنبش هاى اسلامى معاصر، امـروزه حجـم وسـيعى از فضـاى سياسـى و             
اجتماعى و فرهنگى جهان اسلام را تحت پوشش قرار داده و به دغدغه مشترك غالب نظام هاى                 

تلاش هاى فراوانى براى ارائـه الگـوى شـناخت ايـن            . تبديل شده است  سياسى در جهان اسلام     
جنبش ها و مطالعه شرايط و عوامل و انگيزه هاى شكل گيرى آنها انجام شده است، كـه مـا در                     

 . اين جا به برخى از برجسته ترين رهيافت ها در تحليل اين جنبش ها اشاره مي كنيم
  
  سياسى -رهيافت هاى اجتماعى  ●
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از عمده ترين رهيافت ها در تحليل شرايط و علل پيـدايى جنـبش هـاى اسـلامى معاصـر،                 يكى  
دكتر هراير دكمجيان در كتاب جنبش هاى اسلامى در جهـان           .  سياسى است  -رهيافت اجتماعى   



عرب، ابتدا شرايطى را كه عموما منجر به ظهور جماعت هاى بنيادگراى اسلامى مي شود، معين                
بـراى هـر گونـه بررسـى        «: وى مي گويد  . گيرى آنها را بيان مي كند     كرده، سپس عوامل شكل     

جامع بنيادگرايى اسلامى معاصر، بايد در مورد ريشه هاى روانـى، معنـوى، سياسـى، اجتمـاعى و                  
يـك  . اقتصادى آن و محيطى كه بسترگاه عقايد و اعمال بنيادگرايانه است، تحقيق به عمل آورد              

 رابطه على و معلولى ميان بحـران هـاى اجتمـاعى و ظهـور               الگوى تجربى تاريخى در اين مورد،     
جنبش هاى مذهبى انقلابى و يا تجديد حيات طلبانه است كه خواستار از بين بردن نظم رسـمى                  

در نتيجه، ايدئولوژى   . موجود و ساختن جامعه اى نوين برپايه برنامه ايدئولوژيك ويژه خود هستند           
عطاف و منعكس كننده پاسخ ها و عكـس العمـل هـاى    اين جنبش ها هم جامع و هم غيرقابل ان     

وى دو شـرط را بـراى قـدرت يـابى معنـوى و              » .رهبران فرهمند در قبال شرايط بحرانى اسـت       
اول، ظهور يـك رهبـر فرهمنـد و ديگـرى           : اجتماعى و سياسى بنيادگرايان اسلامى ذكر مي كند       

 . جامعه اى گرفتار آشفتگى عميق
 

لامى با عنوان محيط بحران ياد مي كند و معتقد است كه جهـان               اس -دكمجيان از محيط عربى     
 فرهنگى، اقتصادى و از همه مهم تر روحى بوده          -اسلام، بيش از دو قرن شاهد بحران اجتماعى         

هاى جـوان    نقطه اوج اين بحران، سربرآوردن ايدئولوژى پان تركيسم در ميان نهضت ترك           . است
بيگانگى .  كه هويت جمعى عرب ها را تهديد مي كرد         و در پيش گرفتن سياست تركي سازى بود       

بـا از   . ها در كنار نفوذ اروپا به گسترش ناسيوناليسم عرب، كمك كرد           عرب هاى مسلمان با ترك    
اول : هم پاشيدگى خلافت عثمانى، نخبگان ناسيوناليست عرب، خود را در برابر دو وظيفه ديدنـد              

م ارائه يك برنامه ايدئولوژيك براى استقرار حكومت        رهايى از كنترل اروپا و كسب استقلال، و دو        
مشـكلات اقتصـادى و     . با برآورده شدن اين دو خواسته، بـر شـدت بحـران افـزوده شـد               . قانونى

اجتماعى عميق تر گشت و اين خود چنان كه ماركس و ماكس وبر و دوكهايم گفته اند، بر پـاي                    
 : ش ويژگى دارداين بحران از نظر دكمجيان ش. بندي هاى دينى افزود

 
 . بحران هويت. 1
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. در سطح هويت بوده اسـت ) عرب، ترك و فارس   (جهان اسلام شاهد چالش گروهى از قوميت ها       
جهان عرب نيز شاهد پراكندگى در سطح هويت بود كه جمال عبدالناصـر يكپـارچگى هـويتى را                  



 جهـان عـرب     م،1970 و مـرگ عبدالناصـر در سـال          1967بدان بازگرداند؛ ولى با شكست سال       
 . دوباره دستخوش ناآرامي هايى شد كه زمينه ظهور بنيادگرايان را از دهه هفتاد فراهم آورد

 
 . بحران مشروعيت. 2
 

در نتيجـه شكسـت     . اين بحران، خود زاييده بحران هويت است؛ هر چنـد مـاهيتى متفـاوت دارد              
ان و نهادهاى حاكم به     نخبگان حاكم در حوزه هاى سياسى و اقتصادى و اجتماعى، مشروعيت آن           

 . سرعت از بين رفت
 
 . فساد و سركوب در حكومت نخبگان. 3
 

اين وضع نيز نخبگان را به استفاده بيشتر از ابزارهاى سركوب براى مهار مخالفان و تداوم فسـاد                  
 . وا مي داشت

 
 . تضاد طبقاتى. 4
 

وت و شـكاف بـين طبقـات        فساد حكومت ها منجر به توزيع ناعادلانه ثروت و افزايش آشكار تفا           
شكاف وسيع ميان غنى و فقير يكى از مهم ترين جنبه هاى سياسى محيط بحران               . اجتماعى شد 
 . عربى است

 
 . ضعف نظامى. 5
 

به استثناى الجزاير، هيچ كشور ديگـر عربـى در          . در نتيجه، تداوم شكست هاى نظامى پيش آمد       
ي درپى عرب ها از اسـراييل كـه اوج آن در            شكست پ . وهله اول از راه نظامى به استقلال نرسيد       

 .  بود، احساس عميق ترس، ناامنى و خطر را ميان عرب ها و مسلمانان ايجاد كرد1967
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 . نوسازى و بحران فرهنگى. 6
 

سياست نخبگان حاكم كه در رؤياى نوسازى خود غرق بودند، به وقوع درگيرى بين سنت گرايان                
نت گرايان از غرب تنها فن آورى آن را مي خواستند و ارزش هاى              و تجددگرايان انجاميد؛ زيرا س    

در مقابـل   . اين رويارويى منجر به ايجاد شكافى بين حاكمان و مردم شـد           . غربى را رد مي كردند    
تجددگرايان متمايل به تقليد كامل از تئـورى و عملـى غـرب بودنـد، ولـى آنـان نيـز از ترسـيم                        

 ) 12.(كند، عاجز بودندايدئولوژي اى كه بتواند خلا را پر
 

وى پيدايش جنبش هاى اسلامى را پاسخ هايى بنيادگرايانه به بحران هاى ياد شده مـي دانـد و                   
 سياسى به عنوان واكنشى در برابر بحران اجتماعى، به طرق           -معتقد است كه بنيادگرايى مذهبى      

 . زير خود را نشان مي دهد
 

 .  تغيير و تحول معنوى و يا انقلابى جامعهمتعهد به) كاريز ماتيك(رهبرى فرهمند. الف
 
و دربردارنـده راهـى     )  مسيح -مهدى  (وجود يك ايدئولوژى معتقد به ظهور مجدد يك منجى        . ب

براى نجات ارزش ها، عقايد و اعمال كهن و اصيلى كه براى شكل دادن به نظم بنيادگرايانه نـو                   
 . ضرورى است

 
بحران و نفوذهـاى متقابـل ايـدئولوژى بنيادگرايانـه          شخصيت بنيادگرا، كه تحت تاثير محيط       . ج

 . شكل گرفته است
 
گروه ها و طبقات اجتماعى مستعد پاسخگويى به درخواست بنيادگرايانه از طريق جهت گيـري      . د

 .  فرهنگى و مواضع خاص اجتماعى اقتصادى خود در جامعه و نظم اقتصادى جهان-هاى روانى 
 
راى تحت رهبرى شخصيت هاى فرهمند كه نمونه هاى رفتارى          گروه ها و جنبش هاى بنيادگ     . ه
 ) 13.( از خود جلوه گر مي سازند- از التهاب و شور معنوى گرفته تا فعاليت انقلابى -

 15

 



 .  سياسى ديگرى كه قابل توجه است، به وسيله حسن حنفى ارائه شده است-رهيافت اجتماعى 
 

وى يكى از عوامل    . ى اسلامى برمي شمارد   حسن حنفى عواملى را براى ظهور جنبش هاى سياس        
. و انگيزه هاى ظهور اين جنبش ها را مقايسه وضع كنونى با وضع سابق جوامع اسلامى مي داند                 

از نظر وى مقايسه گذشته پربار و تمدن شكوفا و مجد و آثار و فتوحات و پيروزي هـاى گذشـته                     
باهى استعدادهاى آن در زير فشار      اسلام، با عقب ماندگى و شكست هاى كنونى جهان اسلام و ت           

نظام هاى اقتدارگراى مبتنى بر سركوب و طغيان، و در نظر گرفتن پيشرفت جوامعى كه پيش تر                 
از مسلمانان دانش مي آموختند و اكنون كار برعكس شده است، سبب پيوستن اعضـاى جماعـت      

رت مسـلمانان و    هاى اسلامى به هر دعوتى مي شود كه با هدف بازگشت به عزت اسلام و نص ـ               
پشت سرگذاشتن وقايع زمانه و پايان دادن به عصر فروپاشى و انحطاط و بازگرداندن اسـلام بـه                  

وى در ادامه شدت يابى جنبش هاى اسـلامى را بـا افـزايش              . مكانت اصلى خود، به راه مي افتد      
 ـ                  ا اسـلام   بحران ها و شكست ها مرتبط مي بيند و معتقد است كه اين وضع ارتباط مسلمانان را ب

حنفى بـر آن اسـت كـه هـم جنـبش هـاى              . به عنوان يگانه عنصر نجات بخش شدت مي دهد        
اسلامى و هم جنبش هاى اصلاحى و معتدل اسلامى با همين انگيزه و هدف به               ) راديكال(تندرو

 . راه افتادند
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جنبش هاى اصلاحي اى كه به وسيله سيد جمال الدين اسدآبادى آغاز شده بـود، جنبشـى عقـل       
را و خواهان استفاده از شيوه هاى جديدنوسازى و پيشرفت و علم و صـنعت و خواهـان برپـايى                    گ

نظام هاى سياسى مبتنى بر آزادى و دموكراسى در قالب حكومت هاى پارلمانى و مشروطه و يـا                  
ايـن جنـبش بـا      . پادشاهي هاى مقيد و محدود بودند؛ البته اگر امكان برپايى نظام جمهورى نبود            

يد با استعمارگران و متجاوزان خارجى رويارو شد و در صـدد مبـارزه بـا علـل عقـب                    جسارت شد 
سيد جمال، ايده جامعه اسلامى را مطرح كـرد كـه           . ماندگى و طغيان درون جوامع اسلامى برآمد      

اما ايـن جنـبش فراگيـر، پـس از          . هدف آن يكپارچه سازى امت اسلامى در موجوديتى واحد بود         
. ته ترين شاگرد مكتب او يعنى شيخ محمد عبده به نصف تقليل يافـت             سيدجمال به وسيله برجس   

شيخ عبده از ايده انقلاب فراگير سياسى دست كشيد و حتـى بـر هرچـه سياسـت اسـت، لعنـت                      
وى از ثمربخشيدن تلاش ها براى ايجاد دگرگونى سياسى در يـك نسـل، نااميـد شـده،                  . فرستاد

راهـى كـه او     . كه چندين نسل را در برمي گرفـت       تمايل به حركتى در مسيرى طولانى پيدا كرد         



انتخاب كرده بود، راه ايجاد اصلاحات آموزشى و تربيتى و دگرگون ساختن نظام آموزشى موروثى             
وى از ايده يكپارچگى و وحدت امت اسلامى دست كشـيد و بـه وطـن گرايـى محـدود بـه                      . بود

با . س از آن بريد و بدان طعنه زد       در انقلاب عرابى پاشا، شركت و سپ      . مرزهاى سياسى روى آورد   
با توفيق پاشا مبارزه كرد و سـپس آشـتى          . انگليس مبارزه كرد و سپس از در دوستى با آن درآمد          

بـه ايـن ترتيـب      . در مسئله عدل به معتزله نزديك شد و در موضوع توحيد از آنان جدا شـد               . كرد
 . و سلفى بودنيمى از عبده روشنگر و روشن انديش و نيم ديگرى محافظه كار 

 
اين جنبش اصلاحى كه در عبده به نيمى تقليل يافته بود، بار ديگر به دست سـيد محمـد رشـيد                     

رشيد رضا پس   . رضا كه آن را به سلفي گرى آشكار تبديل كرد، بار ديگر به نصف فرو كاسته شد                
 تاثير طلايه از آن كه عمرى را در اصلاح گرى و نوانديشى و ترقى خواهى گذرانده بود، خود را از         

دارانى چون طنطاوى و سيدجمال و حتى عبده رهاند و به دامن محمد بن عبدالوهاب پناه برد كه                  
وى به جاى ميـل بـه       . او را به ابن قيم جوزيه و ابن تيميه و سپس به احمد بن حنبل مي رسانيد                

يح داد و به شيوه هاى مدنيت نو و همگامى با تحولات زمانه، فروبستگى و هجوم به غرب را ترج          
جاى دفاع از استقلال ملى ملت ها و در واكنش به حركت هاى لائيك در تركيه، از ايده خلافت                   

يكى از عمده ترين عـواملى كـه در تغييـر نگـرش و      .  دفاع كرد  - البته پس از اصلاح نظام آن        -
باب داخلـى   وى بدون توجه به عوامل و اس      . رفتار رشيد رضا تاثير نهاد، الغاى خلافت عثمانى بود        

فروپاشى عثمانى، آن را بيش تر محصول توطئه اى خارجى جهت تضعيف جهـان اسـلام تلقـى                  
الوثقى كه در دو جبهه مبارزه با استعمار و عقب ماندگى مي جنگيـد، بـه دسـت                   نشريه عروة . كرد

شد كه مجله اى فرهنگى و عمومى و فرارى از سياست و مشـغول              » المنار«رشيد رضا تبديل به     
 در دارالعلـوم در     -در چنين شرايطى بود كه حسن البنا شاگرد رشـيد رضـا             . لم و معرفت بود   به ع 

وى با برگـرفتن    .  تلاش كند  1936م ظهور يافت تا براى احياى دوباره المنار در سال           1935سال  
. سلفي گرى كوشيد تا آن را به حماسه و فعاليت و نگاه فراگير و استعمارستيز سيدجمال بازگرداند                

 كوشيد تا با تحقق بخشيدن به هدف سيدجمال در بسيج توده هاى مسـلمان، نقيصـه هـاى                   وى
 يعنى بزرگ تـرين جنـبش       -) اخوان المسلمين (از اين رو جنبش   . جنبش سيدجمال را تكميل كند    

 را كه ديگر جماعت هاى اسلامى بـدون آگـاهى كـافى بـه منـابع و خاسـتگاه        -اسلامى معاصر   
جنبش اصلاحى معاصر پس از آن كه چندين بار به          . ند، به راه انداخت   هايش از دل آن بيرون آمد     
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 ) 14.(نصف كاهش يافت، در اين جماعت تجسم يافت



عامل ديگرى كه حسن حنفى براى ظهور و يا تداوم جنبش هاى اسلامى معاصر بر مـي شـمرد،                   
ربى و كمونيسم   شكست الگوها و ايدئولوژي هاى نوسازانه رقيب، مانند ليبراليسم و سوسياليسم ع           

ليبراليسم با غرب كنار آمد و به يارى آن شتافت و در خـلال ايـن همكـارى،                  «: است و مي گويد   
نتيجه سوسياليسم عربـى نيـز اشـغال بخـش        . فئوداليسم شكل گرفت و سرمايه دارى شكوفا شد       

و شـكل گيـرى طبقـه جديـد و افـزايش شـكنجه              ] به وسيله اسراييل  [هاى بيشترى از زمين ها      
و سركوب حركت هاى اسلامى و از بين بردن آزادي هـا و حاكميـت فسـاد    ] اسلام گرا[نيان  زندا
اما ماركسيسم كه اساسا هيچ ريشه اى در تاريخ امت اسلام نداشت و هواخـواه بيگانـه بـود،                   . بود

در چنين شرايطى، الگويى جز الگوى جنـبش هـاى اسـلامى            . جايى در دل مردم مسلمان نيافت     
از احساسات و عواطف مردمى و زمينه اى تاريخى و امكانات ترتيبـى و اخلاقـى و    باقى نماند كه    

در نتيجـه جماعـت هـاى       . قدرت سازمان دهى و مقاومت و اهداف عـالى برخـوردار بـوده باشـد              
 و بـا درصـد احتمـالى بـيش از           -اسلامى به عنوان بديل احتمالى نظـام هـاى حكـومتى سـابق              

 ظهور يافتند و وضع به گونه اى شد كه توده هـا از خـود                -م  ليبراليسم و سوسياليسم و ماركسيس    
 ) 15(»مي پرسيدند حال كه همه چيز را تجربه كرده ايم، چرا اين بار اسلام را تجربه نكنيم؟

 
از نظر حسن حنفى، پيروزى انقلاب اسلامى ايران اثرى غير مستقيم بر خودباورى جنـبش هـاى                

سلامى ايران را ارج نهادند و تصوير امام خمينـى را بـر             اين جنبش ها، انقلاب ا    «: اسلامى داشت 
روى جلد مجلات خود چاپ كردند و به رغم محدوديت افق جماعت هاى اسلامى كـه اخـتلاف                  
عقيدتى بين شيعه و سنى را مانع هم پيمانى انقلابى مي دانستند، اما سبك انقلاب اسلامى ايران    

يكى از الگوهاى انقلاب اسلامى در مصر بود كـه        كه با همكارى مردم و ارتش به پيروزى رسيد،          
 ) 16(».بعدها به راه افتاد
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عبداالله فهد النفيسى به برخى عوامل ظهور و رشد جنبش هاى اسلامى و جريان هـاى اسـلامى                  
غربي سازى و سكولارسازى بي رويه جوامع اسلامى، پديـده      : اشاره مي كند كه از آن جمله است       

يكى از عوامـل اوج گيـرى جريـان هـاى           . ى و احياى مجدد دين    شهرنشينى، شكست هاى نظام   
اسلام گرا و تداوم برخوردهاى آنهـا بـا نظـام هـاى سياسـى، رونـد شـتاب زده غربـي سـازى و                         

درست است كه دستيابى غـرب بـه پيشـرفت هـاى            . سكولارسازى جوامع اسلامى و عربى است     
نان را به پيمودن راه غرب تشويق       شگرفى در عرصه دانش و فن آورى، ديگران و از جمله مسلما           



كرد، اما بسيارى از نخبگان در جهان اسلام، دركى سطحى و ساده انگارانه از سـازوكار پيشـرفت              
غربى داشتند و چنين وانمود مي كردند كه پيمـودن راه غـرب در رسـيدن بـه ترقـى در عرصـه                       

 رو به دارايـي هـايى       از اين . صنعت و فن آورى، جز با دست كشيدن از فرهنگ خود ميسر نيست            
اين دسـته از  . فرهنگى و ميراث تاريخى و سنت هاى بومى خويش به چشم تحقير مي نگريستند            

نخبگان خواهان تسرى غربي سازى و سكولارسازى به همـه حـوزه هـاى آمـوزش و پـرورش،                   
انديشه، ارزش ها و سياست هاى عمومى بودند؛ به گونه اى كه نظامى مغاير با نظام فرهنگـى و                   

 . ارزشى اسلام پديد آيد
 

شكست هاى نظامى و سازش هاى سياسى رژيم هاى اسلامى، عامل ديگرى است كـه نفيسـى                 
از نظر وى شكست سهمگين عـرب هـا از          . اوج گيرى جريان هاى اسلامى را معلول آن مي داند         

بود كه در شخصـيت     » ناسيوناليسم عربي   « م در حقيقت شكست الگوى       1967اسرائيل در سال    
اين شكست خـلا عميقـى را       . و نظام سياسى تحت رهبرى او نمود يافته بود        » مال عبدالناصر ج«

به دنبال داشت كه گويا جز جريان هاى اسلام گرا كه در اوايل دهه هفتاد ميلادى تاب و توان و                    
يكى ديگر از عوامل    . تحرك بي نظيرى داشتند، هيچ جريان ديگرى قدرت پركردن آن را نداشت           

رك جريان هاى اسلام گرا روند مهاجرت گسترده روستاييان به شهرها است كه غالبـا               و اسباب ت  
. هم زمان با توسعه شتاب زده و نوسازى سرگردان و بي برنامه كشورهاى اسـلامى اتفـاق افتـاد                  

پديده مهـاجرت از    . روشن بود كه شهرها توان پذيرش اين حجم وسيع از مهاجرت ها را نداشتند             
، در كشورهاي جهان سومى غالبا پديده حاشيه نشينى و فقـر و بيكـارى را در                 روستاها به شهرها  

عامل ديگرى كه به نظر نفيسى از عوامل عمومى پيدايش جريان هاى سياسـى              . پى داشته است  
مشاهده مي كنيم كه جهان ما در وضعيت        : وى مي گويد  . اسلامى است، پديده احياى دينى است     

 - ريگان و بـوش      -حتى رييس جمهوران ايالات متحده      . ي برد احياى معنويت و ديانت به سر م      
نقش واتيكـان در    . از عنصر دين به عنوان يكى از پايه هاى برنامه هاى تبليغاتى خود بهره بردند              

از نقــش هــاى مهمــى كــه احــزاب  . افريقــا و آســيا و امريكــاى لاتــين فزونــى گرفتــه اســت 
با بررسى اوضـاع  . مي كنند، نمي توان غافل بوددر اروپا ايفا    ) دموكراتيك و سوسياليست  (مسيحى

 ماننـد شـاس و      -] متعصـب [داخلى اسراييل نيز مي توان رشد و برجستگى حركت هـاى دينـى              
 ) 17.(را مشاهده كرد... حاميان شرقى تورات و
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يك و عقيدتى در درجـه      دكتر رضوان سيد، جنبش هاى اسلامى معاصر را داراى ماهيتى ايدئولوژ          
نخست، و رنگ و بوى سياسى در درجه دوم مي داند و معتقد است كـه ايـن جنـبش هـا اساسـا                        
احياگرا و مشابه جنبش هاى بنيادگرايى هستند كه در مسيحيت و يهـود سـابقه دارنـد و انگيـزه                    

اسـتثناى  همه اسلام گرايـان بـه   ... «: وى مي گويد  .  است - و نه جامعه     -عمده آنها نجات دين     
 حـاملان بيانيـه     - مانند حسن ترانى و راشد غنوسى و آن هم تنها در سال هـاى اخيـر                  -اندكى  

آنـان  . هاى مقطعي اى هستند كه فاقد بعد سياسى و حت سلطه بعد ايدئولوژيك و عقيدتى است               
راه و روش مخالفانى را كه مي خواهند از راه سياست به هدف اصلاح و يا آنچه خود اصلاح مـي                    

 -ندارند به قدرت برسند، نمي پيمايند، بلكه راه و روش عنصر رهايى بخش و نجات بخش دين                  پ
معتقدند كه دين خدا تحريف شده اسـت و وظيفـه برپـايى و              .  را در پيش مي گيرند     -و نه جامعه    

از اين رو به نظر مي رسد كه گاه اهتمامشـان           ... حاكميت دوباره آن بر دوششان سنگينى مي كند       
ت كه شهيد شوند؛ نه براى آن كه به پيروزى برسند، بلكه گويى براى خلاصى از ظالمـان      اين اس 

مگر اين كه به سوى مرگ گام بردارند؛ زيرا حـال كـه ريشـه كنـى        . و اهل جاهليت راهى نيست    
بنـابراين  . پليدى جاهليت حاكم، دور از دسترس است، مرگ كفاره توبه آنان از پليدى حاكم است              

بر اسلام گرايان به لحاظ سياسى بودن ايدئولوژيك آنان نيست،          » اسلام سياسي   «اطلاق عنوان   
راز اين نامگذارى آن است كه نظام هـاى سياسـى بـه             . زيرا ايدئولوژى آنان اساسا سياسى نيست     

مقابله با آنان برخاسته اند و فعاليت هاى مبارزاتى و شعارهايشان از پشتوانه مردمى قابل تـوجهى                 
از اين رو معتقدم جنبش هاى اسلامى معاصر در اساس، جنبش هـايى احيـايى و                . برخوردار است 

در سراسر تاريخ ما نيز گاه چنين       . شبيه جنبش هايي اند كه در دين يهود و مسيحيت سابقه دارند           
مـن جنـبش    . غالب اين جنبش ها ماهيت يا آثار سياسى نداشته اند         . جنبش هايى سر برآورده اند    

ميه، محمد بن عبدالوهاب، جنبش نوزايى اسلامى در سرزمين هاى عثمانى و            هاى صوفيه، ابن تي   
خارج از آن را در قرن نوزدهم، جنبش اخوان المسلمين را در قرن بيسـتم و ديگـر جنـبش هـاى                      

در درون فرد يا گروهى از فقها و يا صاحبان حساسيت هـاى             . اسلامى را از همين زاويه مي نگرم      
يـا  » توحيـد « اين احساس شكل مي گيرد كه خلوص و زلالى مفهوم          خاص در دوره يا زمانه اى،     

اين احسـاس آغازگـاه     . دستخوش شائبه ها و تهديدهاى داخلى يا خارجى شده است         » عبوديت  «
جنبش احيايى با چارچوبى شعائرى با هدف تصفيه يا بازگشت و يا توبه و يا بـه اصـطلاح برخـى               



شك نيسـت كـه ايـن جنـبش هـا داراى            ... است» كرامر به معروف و نهى از من      «اسلام گرايان   
تاثيرات سياسى هستند و يا به داشتن تاثير سياسى متعهدند؛ ولى اين بدان معنا نيست كـه داراى                  

آنان تاثيرات سياسى را براى اجراى برنامه هاى دينى خود با هدف حفظ و              . اهدافى سياسى باشند  
ى شدن شديد جنبش هاى اسـلامى معاصـر         اما سياس . خالص كردن هويت ويژه خود مي خواهند      

كه امروزه مشاهده مي شود، ناشى از اوضاع استثنايي اى است كه اكنون بـر جامعـه و دولـت در                     
جنبش هاى اسلامى به سبب بحران هاى اجتمـاعى        . كشورهاى عرب و جهان اسلام حاكم است      

بديل شده اند و اين     و اقتصادى و سياسى و تنگناهاى بزرگ، به جنبش هايى مردمى و گسترده ت             
هرگـاه  . سبب برخورد با قدرت هاى حاكم و كشيده شدن چالش به ميـدان اجتمـاع شـده اسـت                  

شدت چالش فزون تر مي شود، صبغه سياسى اين جنبش ها هم تندتر مي شود؛ اگر چـه زبـان و       
 ) 18.(اهداف، همچنان دينى، اعتقادى، شعائرى و نمادين است

 
  سياسى -رهيافت هاى فكرى  ●
 

ژاك برك جامعه شناس معاصر فرانسوى سركوب هرگونه اجتهاد و نوآورى در جهان اسلام را از                
قرن دهم به بعد، مهم ترين عامل پس ماندگى مسلمانان مي شمارد و سپس ناتوانى كشـورهاى                 
اسلامى را در ارائه مدل هاى متناسب با عصر تكنيك و نقد در قرن بيسـتم، زمينـه سـاز ظهـور                      

اسلام، به رغم تاكيدات مـتن و سـنت اوليـه بـر تجديـد و                «:  و اسلام گرايى مي داند     بنيادگرايى
از قرن دهم تاكنون با سركوب هر نوع اجتهاد و تجددى           ..). مثلا پرهيز يا نفى تقليد ميت     (نوآورى

در فكر اسلامى، تحت عنوان بدعت رو به رو شده و عملا به حاشيه رفته است و ايـن مهمتـرين                     
چرا كه پيشرفت تـاريخى     . نجمادى است كه جوامع مسلمان امروز با آن روبه رويند         عامل درونى ا  

با ورود پيروزمندانه قرن بيسـتم غربـى بـه عصـر            «) 19.(»جز با امكان نقد آزادانه ممكن نيست        
 روند سكولاريزاسيون عصر جديـد و تفكيـك هـر چـه بيشـتر               تكنيك و نقد، درست از زمانى كه      

عرصه هايى چون دين و سياست و اجتماع شتاب گرفت، كشورهاى اسلامى از ارائه مـدل هـايى     
در چنين وضعيتى ما با ظهور جريانى كه تحت عنوان بنيادگرايى واسـلام             . متناسب ناتوان گشتند  

 ) 20.(»گرايى شناخته مي شوند، رو به روييم 
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: ژاك برك به دو دسته عوامل يا علل پيدايى و شدت يابى بنيادگرايى اسـلامى اشـاره مـي كنـد                    
نخست رفتار غرب با كشورهاى اسلامى كه آنان را سرخورده و نوميد ساخت و دوم توقف اجتهاد                 

از مراكش تـا فيليپـين، نااميـدى        ) بنيادگرايى(در رشد اين جريان   «: وى مي گويد  . و اصلاح گرى  
در اين جا است كه از نظر من مسئوليت غرب در به وجود آمـدن ايـن                 . ارى داشته است  سهم بسي 

شرايط طرح مي شود؛ غربى كه چه در شكل كاپيتاليستى و چه در شكل سوسياليستى خود، ديگر                 
تـا  . با فروپاشى شوروى و جنگ خليج، اين سرخوردگى شدت يافـت  . كشورها را سرخورده ساخت   

دول منطقه، كم و بيش در رقابتى كه دو ابرقدرت را درگيـر      . جود داشت آن زمان امكان انتخاب و    
. ولى بعد از فروپاشى شوروى، ديگر انتخابى باقى نمانده بـود          . مي كرد، راه خود را پيدا مي كردند       

امريكا، قدرت را به دست گرفت و با اعمال هژمونى خود، قـدرت دولـت هـايى چـون فرانسـه و                      
رق نقش ميانجى را ايفا مي كردند، از بين برد و مـا نتيجـه اش را در                  انگليس را كه همواره در ش     

وقتى كه پادرميانى قدرت هاى واسطه از ميان مي رود، گـرايش هـاى افراطـى                . فلسطين ديديم 
امروز اين گرايش ها را به اسلام ارجـاع مـي دهنـد؛ چنـان كـه ديـروز بـه                     . راديكاليزه مي شوند  

ناسيوناليسم لائيك و رژيم هاى مترقى نابود شـدند         .  مي دادند  ارجاع) ناسيوناليسم عربى (عربيسم
در نتيجه ديگر چه راهى باقى مي ماند جز پناه . هم سهيم بوديم) غربي ها(و در نابود كردنشان ما  

 ) 21.(»...بردن به خود؟ در خود خزيدنى كه شكل انتحارى داشت
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ر مي كند، توقف اجتهاد و سـركوب        مهم ترين دليل دروني اى كه وى براى ظهور بنيادگرايى ذك          
اگر معتزله رشـد مـي يافـت،        «: وى مي گويد  . حركت هاى اصلاحى به نام مبارزه با بدعت است        

امروز صورت مسئله در كشورهاى اسلامى تفاوت مي كرد و رنسانس نه در غـرب كـه در كرانـه                    
باب اجتهـاد بسـته شـد،       از قرن دهم،    . در شرق اما اتفاق ديگرى افتاد     . هاى فرات اتفاق مي افتاد    

انقلابات صنعتى به وجود آمد، ولى فقه اسلامى در صورت سنتى           . ولى حركت تاريخ متوقف نماند    
كارآمدى دنيوى اصول   (در نتيجه امروز، اسلام با دو معضل مدرنيته و سكولاريسم         . خود باقى ماند  

 نيستند، بلكه مي خواهنـد      اسلام گرايان الزاما با ترقى و تكنيك مخالف       ... روبه رو است  ) اعتقادى
به اين ترقى و تكنيك، نه با طى كردن همان راهى كه غرب پيمود، بلكـه بـا چشـم انـداز يـك                        

در نتيجه پروژه اسلام گرايان از نظر تئوريك قابـل دفـاع اسـت، ولـى                . اخلاق مذهبى ست يابند   
دار است كه با يك     چرا؟ چون اين پروژه زمانى از اعتبار و امكان تحقق برخور          . قابل تحقق نيست  

رنسانس معنوى همراه شود؛ در حالى كه امروزه چنين نيست و در زمينه مطالعات قرآنى، حـديث                 



تنهـا پديـده جديـدى كـه در         . و ديگر علوم اسلامى، ما با احيا و اصلاحى جدى روبه رو نيسـتيم             
سـيحيت  است؛ روندى كه در م    » انتقال دين به حوزه سياست      «كشورهاى اسلامى رخ داده است      

يافتن راهى جز آن راهى كه غرب پيمود، از نظر برك، تنها با تجـدد               ) 22(».نيز وجود داشته است   
 . خود اسلام ميسر است و اسلام نيز ظرفيت تجدد پذيرى را دارد

 
 رهيافت فرهنگى، سياسى، اجتماعى، قومى  ● 
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علـت يـا سـبب واحـدى     برهان غليون، جنبش اسلامى معاصر را پيچيده تر از آن مي داند كه به        
وى پديده جنبش اسلامى را ثمره وضعيت فرهنگى، سياسى، اجتماعى و قـومى             . نسبت داده شود  

غليون، جنبش اسلامى معاصر را نتيجه پاسـخ و واكـنش بـه             . به هم بسته و پيوسته اى مي داند       
ديد عامل نخست، اوج گيرى خودباختگى است؛ يعنى ته       : تلاقى سه عامل تاريخى بزرگ مي داند      

. شدن احساس تكامل شخصيت و اعتماد به نفس و احساس سودمندى در تاريخ و اميد به آينـده                 
اين خودباختگى و وادادگى ناشى از احساس غير مترقبه و بى اساس نبـود، بلكـه                «از نظر غليون    

مستند به وقايعى حقيقى، چه در ارتباط با شكست هاى سنگين و پيـاپى نظـامى و چـه سياسـت                     
ى يا انسدادهاى فكرى و روحى و فرو مردگى تلاش هـاى تجديدطلبانـه و نوآورانـه                 هاى فرهنگ 

ايـن احسـاس خودبـاختگى      . مسئله هويت نيز نمود بـارز ايـن وضـع اسـت           . دينى و فكرى است   
همچنين تهديدكننده سرمايه كرامت ذاتى و اعتماد به نفس و اميدى بود كه در دوره پيش، يعنى                 

نى ناشى از شكست هاى تاريخى در برابر استعمار، در ميـان عـرب              پس از دوره ذلت و خودكم بي      
در برابر سياست هاى غرب گرايى كه علامـت جوامـع مصـرف             . شكل گرفته بود  ) مسلمان ها (ها

گرا بود و در سايه غفلت از خواسته هاى فرهنگى مردم، توازن روانى و روحى داخلـى شخصـيت                   
 معنـا و مفهـوم خـود را از دسـت دادنـد و               بـه هـم خـورد و همـه ارزش هـا،           ] جوامع اسـلامى  [

به عنوان الگويى خارجى ظهور يافت كه از خون مردم تغذيه مي كـرد و گروهـى                 ) تجدد(مدرنيته
اين سرنوشت همه   . اجتماعى را مي پروراند كه به مدد ارزش هاى منفى برتري اش را تثبيت كند              

شانه كودنى و حماقـت، و راسـتى   جوامعى است كه ميهن پرستى در آن به تهمت، و انسانيت به ن            
همسازى و مماشات مدرنيته با انحطاط فكـرى و اخلاقـى و            . به رذيلت، و وفا به آفت تبديل شد       

سياسى و فقدان تلاش براى كاشت بذر مدرنيته در خاك بومى، چنان كـه نسـل هـاى نخسـت                    
ترقى نينجاميد، بلكه   عرب از پايان قرن نوزدهم به بعد انجام دادند، نه تنها به گشوده شدن مسير                



امروزه كسـى منكـر ايـن احسـاس         . به لحاظ تاريخى، خلا خطرناكى را در اكثر جوامع پديد آورد          
حاكم بر تمام جهان عرب نيست كه وجود و كار جمعى ما بيهوده و بى معنا اسـت و نمـي دانـيم                       

 ) 23(»ارزش تاريخى ما چقدر است؟
 

م سياسى يا جنبش اسلامى معاصر ذكر مي كنـد،          عامل دومى كه برهان غليون براى پديده اسلا       
. رشد دامنه اعتراضات اجتماعى و مبارزات سياسى، به موازات بحران مشروعيت دولت هـا اسـت               

بحران مشروعيت اين دولت ها يا به سبب ناتوانى در ايجاد وحدت ملى و تداوم سياست منـزوى                  
 فـردى و اجتمـاعى      -يه هويت ملـى     كردن اكثر جامعه و محروم كردن آنان از آزادى است كه پا           

جديد مي باشد و يا به سبب شكست سياست هاى اقتصادى و اجتماعى و ملـى دولـت و انسـداد                     
غليون در ادامه سخن خود، همين عامل دوم را نيز          . افق هاى تازه براى گام زدن در مسير توسعه        

وى شكسـت   . لـى به بحران تاريخي اى نسبت مي دهد كه بيش تر اسـباب جهـانى دارد تـا مح                 
دولت ها را در رسيدن به كاميابي هاى تمدنى و مادى و معنوى، ناشـى از رونـدهاى جهـاني اى                     

شكست دولت ها تنها ناشـى      : وى مي گويد  . مي داند كه حاكميت دولت ها را محدود كرده است         
از اوج گرفتن نظام هاى استبدادى و تنگ شدن افق بر روى نخبگان حاكم و سياست هاى نخبه                  

رايانه آنها نيست، بلكه بيش تر ناشى از كاهش قدرت ها و امكانات دولت هاى ملى براى پاسخ                  گ
اوج گرفتن خود استبداد و نبود فرصت اصلاح و دگرگونى را نيز            . گويى به نيازهاى اجتماعى است    

اين بـن   . جز با عنصر بحران تاريخى يا بن بست تاريخى خود اين دولت ها نمي توان تفسير كرد                
 ريشـه در نقيصـه      - بنا به نظر تحليل گران قوميت گرا         -ت يا بحران تاريخى بيش از آن كه         بس

هاى باورهاى ملى پشتيبان اين دولت ها داشته باشد، ريشه در اسباب تاريخى عمومى و جهـانى                 
يگانگى عملى و فزاينده سرنوشت جهان، در جهت تهى كردن دولت هاى ملى از هر گونـه                 . دارد

ى و ناتوان سازى آنها از دستيابى به هرگونه دستاورد تمدنى، مادى يا معنوى تلاش             حاكميت واقع 
مرحلـه اسـتقلال    (در چنين حالتى اين دولت ها به جاى آن كه هماننـد مرحلـه پيشـين               . مي كند 
 . منشا رهايى و كاميابى و سعادت ملت ها باشند، مبدا بدبختى آنها مي شوند) طلبى
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غليون، در پيدايى جنبش هاى اسلامى معاصر تـاثير داشـت، تبعـيض             عامل سومى كه از ديدگاه      
اجتماعى و انباشت احساس ستم و محروميت و نگرانگى از آينده در نتيجه تشديد فاصـله سـطح                  
درآمدها و رشد طبقه اى كوچك از صاحبان منافع و نفوذ و شكست در محـدود سـاختن فسـاد و                     



 عامل ايـن سـقوط نيسـت؛ بلكـه سياسـت هـاى              بحران اقتصادى تنها  . فروپاشى اجتماعى است  
اجتماعى مبتنى بر تبعيض شبه نژادى و رقابت حيوانى بر سر مكاسب مادى و مصرفى و مناسـب           

 . مخالف با آرمان هاى انسانى نيز از عوامل عمده اين انحطاط هستند
 
 تحليل جامعه شناختى  ●
 

زان قدرت بسيج گرى آنهـا مـي        ژيل كيپل موفقيت يا شكست جنبش هاى اسلامى را در گرو مي           
اين بسيج گرى در صورتى مي تواند موفق باشد كه سه گـروه متفـاوت را در              «داند و معتقد است     

هر كدام از ايـن گـروه       . جوانان فقير شهرى، نخبگان روشنفكر مخالف و بورژوازى مؤمن        : برگيرد
عى و برنامـه سياسـى و       اگرچه هر كـدام مرجعيـت اجتمـا       . با دو گروه ديگر، تداخل و تعامل دارد       

خاستگاه هاى سياسى ويژه خود را دارد، ولى كارآمدى هر كدام در صورت هماهنگى با دو گـروه                  
پيروزى بسيج اجتماعى در گرو وحدت اين سه گروه و تحـت پوشـش گـرفتن گـروه               . ديگر است 

درت هاى محروم اجتماعى و واداشتن نخبگان حاكم به كناره گيرى و از بين بردن مشروعيت ق ـ               
 » .حاكم و سپس به دست گيرى زمام قدرت است
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كيپل در ادامه به تفاوت منشا مخالفت گروه هاى سه گانه ياد شده با قدرت هاى حاكم و تفـاوت       
همه اين گروه ها با قدرت حـاكم        «: درك و فهم آنان از دولت اسلامى اشاره مي كند و مي گويد            

هر چنـد همـه ايـن گـروه هـا خواهـان             . وت است مخالفند، ولى منشا مخالفتشان با يكديگر متفا      
. برپايى دولتى اسلامى و اجراى شريعت هستند، ولى هر كدام فهم خاصى از ايـن اهـداف دارنـد                  

مثلا جوانان فقير شهرى از دولت اسلامى انتظار تحول ريشه اى دارند كه براى همه محرومـان،                 
گـاه اينـان متـرادف بـا عـدالت          از ايـن رو شـريعت در ن       . شغل و مسكن درخور شان فراهم كنـد       

اما فهم بورژوازى مؤمن از دولت اسلامى، معطـوف بـه در دسـت گـرفتن دوايـر                  . اجتماعى است 
دولتى پس از فروپاشى قدرت موجود است و براى همين است كه جوانان فقيـر شـهرى را بـراى               

از .  كنـد  دست زدن به اقدامات خشونت بار اجتماعى و اعتراضات خيابانى تشويق و تحريك مـي              
اجراى شـريعت   . ديد بورژواها، شريعت، مفهومى مغاير با تحول ريشه اى مورد انتظار جوانان دارد            

از ايـن   . از ديد بورژواها با تثبيت زعامت بورژوازى مؤمن بر راس دولت تطـابق و سـازگارى دارد                
ري هاى  نگره آنچه نصيب جوانان فقير شهرى مي شود، ثواب اخروى و معنوى است، نه برخوردا              



اما ضلع ديگر اين مثلث كه نخبگان روشنفكر مخـالف هسـتند، كاركردشـان              . دنيوى و اجتماعى  
توليد گفتمانى اسلامى است كه بتواند هم جوانان فقير شهرى و هم بورژواهاى مـؤمن را بسـيج                  

اى زمانى كه اين گفتمان توانست بر آن دو گروه تاثير گذارد، نقش پيشگام و پيشرو را در بق                 . كند
اما اگر ايـن گفتمـان      . وحدت و ائتلاف اسلامى ايفا، و سهم خويش را از قدرت بيشتر خواهد كرد             

محافظه كارانه و يا به شكل هول آورى تندروانه باشد، يكى از آن دو گروه را از دست خواهد داد                    
نخبگـان  . و در مرحله بسيج گرى شكست خواهد خورد و سهمش از قدرت كاهش خواهد يافـت               

. اين وضع را دريافته اند و تلاش خود را بر تضعيف جماعت هاى اسلامى متمركز كرده اند                حاكم  
 ) 24(».آنان بورژواهاى مؤمن را از اين كه نخستين قربانيان خشم محرومان باشند، ترسانده اند

 
 ) ماركسيستى( اقتصادى-رهيافت اجتماعى  ●
 

در اين نگاه از    . ديت تاريخى استوار است   رهيافت ماركسيستى در تحليل پديده هاى تاريخى بر ما        
پديده ها بـر دو     ) ماركسيستى(قرائت مادى . پديده ها و وقايع تاريخى، قرائتى مادى ارائه مي شود         

نخست تاكيد بر شيوه هاى توليد و دوم اعتبار منظومـه هـاى فكـرى بـه مثابـه                   : عنصر قرار دارد  
 . ايدئولوژى

 
در سطح عـام و     : سلام گرايى سياسى تعامل برقرار مي كند      اين نگاه مادى در دو سطح با پديده ا        

 . سطح خاص
 

 ) به عنوان نمونه(نظريه خانم پولنسكايا:  در سطح عام-الف 
 

محـور اول بـه     :  محور خلاصـه كـرد     4پژوهش پژوهشگر روسى، خانم پولنسكايا را مي توان در          
 اسلامى و محور سوم بـه  ويژگي هاى اديان جهانى مربوط است و محور دوم به خاصيت منظومه           

اسباب آشفتگى و بحران دينى برمي گردد و محور چهارم نتايج و يافته هاى پژوهش را خلاصـه                  
 . مي كند
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 ويژگي هاى اديان جهانى . 1
 

پولنسكايا تاكيد مي كند كه منظومه هاى دينى شرقى با بازتاب ويژگي هـاى خاصـى از اشـكال                   
ست و نيز بازتاب خصوصيت اختلاط اشكال مختلـف تكامـل           مالكيت و شيوه هاى توليد آسيايى ا      

به ) 25.(تاريخى؛ يعنى انتقال از نظام اوليه به نظام بردگى و از نظام بردگى به نظام فئودالى است                
 در قـرون وسـطى نقـش        - يعنى اسلام و مسيحيت و بودايى و هندو          -تعبير ديگر اديان جهانى     

اد، پژوهشگر روسى نيز بر آن است كه جوامع قرون ميانـه            كز. ل. ن. ايدئولوژى را بازى كرده اند    
از ايـن رو ديـن در قـرون         . براى دين فرصت ايفاى چنين نقش انحصـاري اى را فـراهم كردنـد             

 ) 26.(وسطى منظومه حقوق و مكتب سياسى و آموزه هاى اخلاقى شد
 
 خاصيت منظومه اسلامى . 2
 

ه دار شـدن نقـش ايـدئولوژى بـه وسـيله اديـان              پولنسكايا با توجه به حكم عامى كه درباره عهد        
»  بنيـاد ايـدئولوژيك   «جهانى صادر مي كند، بر اين نكته تاكيد مي كند كه اسلام از آغـاز نقـش                  

 ) 27.(دولت اسلامى را كه از جامعه اسلامى دوران محمد پيامبر برآمده بود، ايفا كرد
 

لامى نسبت به اديان ديگر تاكيد مي       اما به رغم اين تشابه، وى به خصوصيت و تمايز منظومه اس           
رابطه بين دين و سياست، بيش از هر منطقه تمدنى ديگرى با قدرت تمـام در                «: كند و مي گويد   

وى با مقايسه اسـلام بـا اديـان شـرقى           ) 28(».مجراى تاريخى جهان اسلام تثبيت و تعميق شد       
 هندو، اولويت را به ارزش ها و ديگر، باز به همين نتيجه مي رسد، زيرا بر آن است كه دين بودا و       

از نظـر   . در حالى كه اسلام، اهميتى خاص به يگانگى دين و سياست مي دهـد             . اخلاق مي دهند  
وى اين يگانگى بين دين و سياست سبب شد تا جامعه مدنى در اين حوزه تمـدنى تـوان ظهـور                     

 ) 29.(نيابد
 
  اسباب بحران زدگى دينى و انعطاف معنوى - 3
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در كشورهاى شرقى   » رشد سرمايه داري    «عتقد است كه يكى از اسباب بحران دينى         پولنسكايا م 
است و رشد آن تا حد زيادى از خارج به زور تزريق مي شود و سـيمونيا پژوهشـگر روسـى آن را                       



الگوى سوم سرمايه داري اى ناميده كه در همه حوزه هـاى اقتصـادى و اجتمـاعى و سياسـى و                     
 ) 30.(معنوى زندگى وارد شده است

 
 نتايج. 4
 

از ديدگاه پولنسكايا تحولات شرق به جايگزينى سكولاريسم به جاى انديشه هـاى دينـى منجـر                 
نشده است زيرا تحولات جديد، هنوز به عزل كامل سنت هاى دينى نينجاميده و بلكه به تركيبى                 

ى در خاص كه عوامل دينى و سكولاريسم منتهى شده و خود دين نيز در معرض تحـولات معين ـ        
با اين حال احياى دوباره سنت بـورژوازى در ديـن، در            . مسير تحولات اجتماعى قرار گرفته است     

 به گونه اى كه در غـرب جريـان          -كشورهاى شرقى ناقص مانده است، اما جدايى دين از دولت           
 .  هنوز در اين كشورها اتفاق نيفتاده است-دارد 

 
اقتصادى، سياسى،  (مه عرصه هاى تحول اجتماعى    در ه »  متجدد -سنتى  «در نتيجه ما با تركيب      

جوامع معاصر شرقى روبه رو هستيم و اين تركيب در هم زيستى قالب هاى آگـاهى                ) ايدئولوژيك
 . با افكار بورژوازى غرب، نمود مي يابد

 
و تركيـب عناصـر     » هم زيسـتي    «هم زيستى قالب هاى سنتى و جديد آگاهى، در جاى خود به             

ليته درون نظامى واحد و پس از آن هم زيستى و تركيـب عناصـر فئوداليتـه و                  اجتماعى پيشافئودا 
 . سرمايه دارى برمي گردد

 
دينى در كشورهاى شـرق، از نگـاهى ماركسيسـتى و           ) خيزش(قرائت پولنسكايا از پديده رستاخيز    

 : شرق شناسانه است كه بر چهار محور مركزى قرار دارد
 
 :  محور اول-
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در كشورهاى شرقى به كيفيت و رودزوركـى  » مدرن «و  » سنتي  «ى بين   اين كه سبب هم زيست    
 به خلاف آنچه در اروپا اتفـاق        -زيرا سرمايه دارى در كشورهاى شرق       . سرمايه دارى برمي گردد   



در نتيجه طبقه فئودال پيروز و روابط سرمايه دارى مسلط شد           .  زاييده تحولات داخلى نبود    -افتاد  
 دارى از خارج به زور به اين كشورها تحميـل شـد، كـه ايـن امـر بـه                و سپس اين روابط سرمايه    

 . سستى و بي ثباتى ساختار اجتماعى اقتصادى كشورهاى شرق منجر شد
 
 :  محور دوم-
 

يگانگى سياست و دين در منظومه اسلامى به آشنايى جامعه مدنى با دولت و در نتيجه به حـذف                   
ه مدنى نتوانست جز در قالب هاى ايـدئولوژيك دولـت           جامعه مدنى انجاميد، به گونه اى كه جامع       

 . فرصت ظهور يابد و در پى آن جنبش هاى مبارز سياسى و اقتصادى همواره شكلى دينى بيابند
 
 :  محور سوم-
 

صبغه دينى مبارزات به همه گروه هاى موجود در درون جامعه امكان به دسـت گـرفتن رهبـرى                   
 . اين توده ها را بخشيد

 
 : ارم محور چه-
 

بـا  » سـنتي   «كشورهاى شرقى در حال انتقال از مرحله گذراند كه نشانه آن هم زيستى عناصـر                
به ويژه آن كه جامعه مدنى ديرهنگام و آن هم پس از آن كه كشـورهاى شـرقى                  . است» جديد«

غلبه بر سنت هاى دينـى در غلبـه بـر اسـباب             . به استقلال دست يافتند، فرصت بروز پيدا كردند       
 آن نهفته است كه از يك سو سياست هاى استعمارى و از ديگـر سـو كنـدى خطمشـى                     تاريخى

 . شكل گيرى جامعه مدنى است
 

 ) به عنوان نمونه)(31(نظريه گرهاردهوپ:  در سطح خاص-ب 
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 از پايان -گرهاردهوپ رابطه اسلام با عقب ماندگى را مطالعه و مي كوشد تا مراحل اين رابطه را       
 مشـخص  -سى قرن بيستم، يعنى تاريخ ظهور جنـبش اخـوان المسـلمين      قرن هيجدهم تا دهه     

 . كند



 : هوپ در آغاز اين نقطه نظرها را مطرح مي كند
 

 يا كشـورهايى كـه بـه عقـب مانـدگى            -كشورهاى اسلامى در طبقه كشورهاى روبه رشد        : الف
 و  موصوف شده اند و اين عقب ماندگى در همه عرصـه هـاى اقتصـادى و سياسـى و اجتمـاعى                    

 ) 32.( مي گنجند-ايدئولوژيك حضور دارد 
 
ويژگى بديل هايى كه بنيادگرايان اسلامى مطرح مي كنند، برگرفته شدن آنها از وحى قـرآن                : ب

 . به تعبير ديگر اين بديل ها به صفت الزام الهى متصف اند. است
 
مهم ايـن اسـت     . بديل هاى اسلام گرايان از عمق بحران در جوامع اسلامى حكايت مي كنند            : ج

كه اين بديل ها صرفا نشانه عقب ماندگى نيستند، بلكه در همان حال محصول عملى اين عقـب                  
از اين رو رابطه بين عقب ماندگى و بـديل هـاى اسـلام گرايـان، مسـاله اى            . ماندگى نيز هستند  

 . امروزى نيست، بلكه اساسا تاريخى است
 

وى ريشه ايـن رابطـه را       . شه اين رابطه را بكاود    هوپ با توجه به نظرگاه اخيرش، مي كوشد تا ري         
عقب ماندگى و بديل هاى (به اين ترتيب كه اين دو پديده     . حداقل به قرن نوزدهم ارجاع مي دهد      

زيرا پيـدايى   . با رشد ساختارى سرمايه دارى در كشورهاى اسلامى مرتبط بوده اند          ) اسلام گرايانه 
 اقليمى و محلى و عوامل تاريخى جهـانى بـه عقـب        و رشد سرمايه دارى، افزون بر تعامل عوامل       

اين يك بعد از آن رابطه بود، اما بعد ديگـر در واكـنش هـاى مسـلمانان                  . ماندگى انجاميده است  
 : واكنش مسلمانان از نظر هوپ تا دهه سى قرن بيستم سه مرحله را پشت سر نهاد. نمود مي يابد

 
رن هيجدهم تا پايان دهه هفتاد      يا پايان ق  ( مرحله پيشااستعمار   : مرحله نخست 
 ) است قرن نوزدهم
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وجه تمايز اين مرحله، آغاز نفوذ روابط سرمايه دارى است و نيز اين كه ساختار جديـد بـه لحـاظ                     
اندامى از ساختار قديم بر نيامده و غلبه سرمايه دارى بر فئوداليسم نه از راه هاى انقلابـى كـه در                     

 : ه دو شكل انجام شده استنتيجه اصلاحات از بالا بوده كه ب



 با تصميم سازى و تصميم گيرى داخلى، مانند تجربه محمدعلى شاه در مصر كه اولا در نتيجه                  -
 . انحصارگرايى دولت و ثانيا دخالت قدرت هاى اروپايى به شكست انجاميد

 
 .  با تحميل از خارج، مانند تحميل الگوى تنظيمات عثمانى بر اين كشورها-
 

 . الت، واكنش علما، ايستادگى در مقابل اين اقدامات بوددر هر دو ح
 

دهه نود قرن نـوزدهم تـا جنـگ اول          (تثبيت سرمايه دارى پيرامون   : مرحله دوم 
 ) جهانى

 
مشخصه اين مرحله از ديدگاه گرهاردهوپ افتادن كشورهاى بزرگ اسلامى در قبضه جنگ هاى              

ا سرمايه داري اى با مهر و نشان استعمارى    استعمارى است كه به پيدايى سرمايه دارى پيرامون ي        
تعبير الكسـاندر شـولخ در      . منجر شد و اين وضع كشورهاى اسلامى را به طرف لبه پرتگاه كشاند            

ايـن تحـول بـه    . مي نامد» تحول به سوى عقب ماندگي «اين باره درست است كه اين وضع را     
ت كـه در انديشـه اصـلاحى        سوى عقب ماندگى واكنش هاى آشكارى را در منطقه از پـى داش ـ            

اين اصلاح انديشى، نتيجه تحولات و دگرگوني هاى اجتمـاعى داخلـى            . احتياط آميز تجلى يافت   
آن خطـر خـارجى چيـزى نبـود جـز تبـديل         . نبود، بلكه نتيجه احساس تهديد و خطر خارجى بود        

بـده در   اصلاح گرايانى چون سيدجمال و شـيخ محمـد ع         . سرمايه دارى استعمارى به امپرياليسم    
 . مقابل اين تحولات واكنش نشان دادند
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به اين ترتيب گروه جديدى از اصلاح گرايان پديد آمدند كه نمي توان آنان را به كلى از تحولات                   
توجه به نكتـه يـاد شـده درك سـخن           . جديد درون ساختار اجتماعى در منطقه اسلامى جدا كرد        

يكى از نماينـدگان فكـرى بـررژوازى        » بده  شيخ محمد ع  «باينن را آسان مي كند كه معتقد بود         
روشـنفكران  : و يا سخن ايديك ديويز را كه مي گويـد         . كشاورزى رو به ازدياد در مصر بوده است       

مصرى مرتبط با حركت اصلاحى، مانند عبده در همان حال كه تلاش مي كردند تا ارزش هـا را                   
تـا تغييـرات سياسـى و اقتصـادي اى          از تاثير ويرانگر امپرياليسم حفظ و حراست كنند، كوشيدند          

گرهارد هوپ نيز در اين سياق، على عبـدالرازق         . متناسب با تغيير جايگاه طبقاتي شان پديد آورند       



را آخرين سند شكت در واردسازى نوسازي اى مي داند كه در خدمت منـافع گـروه هـاى جديـد                     
 . خواهان تحرك اقتصادى و سياسى، بدون تحرك ارزشى، قرار دارد

 
 . از دهه بيست تا دهه سى قرن بيستم است: رحله سومم
 

از ديدگاه گرهارد هوپ، مشخصه اين مرحله رهبرى بورژوازى و خرده بورژوازى در عرصـه نبـرد                 
اين دو گروه از دل گروه هايى برآمدند كه با ساختار سرمايه دارى پيرامـون               . ضد استعمارى است  

 -وطنـى سـرمايه دارى   » تحول «ت به پيمودن راه   ويژگى خاص اين مرحله، رغب    . ارتباط داشتند 
زيرا خرده بورژوازى مي كوشيد تا از راه تعاوني هاى توليدى و            .  است -به ويژه در مصر و سوريه       

توزيعى از حضور استعمار رهايى يابد، در حالى كه بورژوازى وطنى بر آن بود كـه بـه ايـدئولوژى                    
زيرا . در اين مرحله نيز، واكنش هايى آشكار بروز يافت        . آينده؛ يعنى ناسيوناليسم دست يافته است     

 م، جريـان  1929در نتيجه سياست استعمارى و نتايج مخرب بحران اقتصـادى جهـانى در سـال               
 - كه در ميليون ها توليدكننده كوچك تجسم يافته بـود            -اصول گرايى كه بر پايگاهى توده اى        

د هوپ، ظهور بزرگ ترين جنبش اسلامى معاصر        از ديد گرهار  . تكيه داشتند، ظهور و رشد كردند     
 نتيجه رويكرد ناسيوناليستى بورژوازى وطنى و ويرانى        - يعنى جنبش اخوان المسلمين در مصر        -

 . دامن گير توليدكنندگان خرد شد) 1929(اقتصادي اى بود كه پس از بحران اقتصادى جهانى
 
 رهيافت ايدئولوژيك  ●
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لي گرايانه و مخالف با جريان اسلام گراى سياسى به تحليـل            محمد سعيد عشماوى از موضعى م     
وى از همان آغاز با تفكيك بين       . مبانى و خاستگاه فكرى جنبش هاى اسلامى معاصر مي پردازد         

بيشتر به بعد ايـدئولوژيك اسـلام گـراى         » اسلام به عنوان سياست     «و  » اسلام به عنوان دين     «
يب اسـلام ديـن و اسـلام سياسـت، چيـزى بـه نـام                وى بر آن است كه ترك     . سياسى مي پردازد  

را توليد مي كند و چنين چيزى تنها در جايى است كه پيامبرى، حكـومتى را بـه                  » حكومت خدا «
پيامبرى نيامده است و پس از تجربـه عمـر بـن خطـاب،              ) ص(دست داشته باشد و پس از محمد      

 بايسـت معيارهـاى ارزيـابى       اسلام سياست بر اسلام دين غلبه يافته و اين تغييـر و تحـول مـي               
زيرا عمل حاكم از دايره حلال و حرام كه دايـره ويـژه             . فعاليت هاى سياسى را دگرگون مي كرد      



 است، به دايره خطـا و صـواب كـه دايـره ويـژه               - به سبب اتصاف آن به اطلاق        -حكومت خدا   
 .  است منتقل مي شد- به سبب نسبت آن -حكومت بشر 

 
 جنبشـى در جـاى جـاى كتـاب          - معنوى و اسلام سياسـى       -لام عقلى   اين تمييز آشكار بين اس    

عشماوى نوعى ارتبـاط انـداموار بـين مفهـوم اسـلام            . به چشم مي خورد   ) الاسلام السياسى (وى
سياسى و استراتژى اسلام گرايان سياسى برقرار مـي كنـد و معتقـدات تنهـا بـا در نظـر گـرفتن              

 .  را توضيح داداستراتژى آنان مي توان اصطلاح اسلام سياسى
 

درباره جنبش هاى سياسـى اسـلامى   » بنيادگرايي «عشماوى به درستى از به كارگيرى اصطلاح     
اصطلاحى برگرفته از محـيط امريكـايى اسـت    » بنيادگرايي «پرهيز مي كند و تذكر مي دهد كه  

از كه در آن جا بر جماعت هايى اطلاق مي شده و مي شود كه از زنـدگى مـدنى كنـار گرفتـه و                         
شرايط تمدنى گريخته اند تا در فضايى مشابه فضـاى زنـدگى مسـيحيان نخسـت، در سـادگى و         

اين اشاره از نظر وى حقيقـت تمايزهـاى موجـود بـين سـاختار               . بداوت و اشتراكيت زندگى كنند    
عقيدتى مسيحيت و اسلام را به فراموشى مي سپارد و اگر از اين نيز صرف نظر كنيم مي تـوانيم                    

يكى جريان اصـول گـراى عقلـى اسـت و           : ون در جهان اسلام دو جريان وجود دارد       گفت كه اكن  
مقصود از جريان اصولگراى عقلى جريانى است كه خواهان         . ديگرى جريان اصول گراى جنبشى    

 بـراى پيـروى از دسـتورهاى        - به گونه فهم مسلمانان نخستين       -بازگشت به فهم اصيل اسلام      
ادن اين فهم به عنوان راه تجديـد حيـات معنـوى مسـلمانان و     قرآن كريم و سنت نبوى و قرار د      

ارزيابى مجدد ارزش هايى چون عقل و اجتهاد و در پى تلاش براى مشاركت و سـهيم شـدن در                    
تمدن جهانى و ارشاد و جهت دادن اين تمدن به سوى محوريـت انسـان و غائيـت و مقصـديت                     

ى از قـدرت سياسـى و نهـاد دانـش و            خداى تعالى است و از ايـن گذشـته، ارزيـابى بهداشـتي ا             
مقصود از اصول گرايى    . رويكردهاى فقهى دارد كه دواز غلو تقديس زا و تندروى تباه كننده است            

جريانى است كه از حركت هاى سياسى پيروى مي كند، بي آن كه هيچ نوآورى               ) سياسى(جنبشى
مه مطالعه شده و يـا نظـام        اين جريان بي آن كه هيچ برنا      . جدي اى در انديشه دينى داشته باشد      

علمي اى را عرضه كرده باشد، مسير شيوه هاى حزبى را مي پيمايـد و مـي كوشـد تـا ديـن بـه                         
 ) 33.(سياست و شريعت به حزب و اسلام به جنگ كشيده شود
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در نگاه عشماوى اصول گرايى اسلامى عقلى در پنج مساله بـا اصـول گرايـى اسـلامى سياسـى                    
 : تفاوت و تمايز دارد

 
» واقع بينانـه    «جريان اول فهم و دركى      . مساله نخست مربوط به فهم الفاظ منظومه قرآنى است        

مساله دوم، مربوط به تفسير آيـات       . گرايش دارد »  ايدئولوژيك«از اين الفاظ دارد و دومى به فهم         
اولى اصولى را مراعات مي كند كه قرآن وضع كرده و مسلمانان نخسـتين آن را بـه                  . قرآنى است 

عنوان اصول روشى خود پذيرفتند و پيمودند ولى جريان دوم اين ابعاد را ناديده مي گيـرد و مـي                    
عموم لفظ معتبر   (»العبرة لعموم اللفظ لابخصوص السبب      «كوشد تا در جهت اعمال قاعده فقهى        

 . ، آيات را از بستر و سياق واقعي شان جدا سازند)است و نه خصوص سبب
 

جريان نخست مخالف غلـو در ديـن و         . تارى در عرصه زندگى برمي گردد     مساله سوم، به نظام رف    
تندروى در اجرا و سخت گيرى در عرصه زندگى و خشونت در رفتار است، در حـالى كـه جريـان                     

 . دوم با تظاهر و ادعا و ريا كاملا عكس جريان نخست عمل مي كند
 

ريان نخست به روح و گوهر اسـلام        زيرا ج . مساله چهارم، در فهم متمدنانه از دين تجلى مي يابد         
تمسك مي جويد و اصل و ذات دين تعلق خاطر دارد و از اين رو به انسان گرايى و جهان گرايى                     

اما جريان دوم، به گذشـته و نـه   . تمايل دارد و به حركت مستمر و پيشرفت پياپى خو گرفته است   
 نمـي شـود و بـا هـر پيشـرفتى            آينده توجه دارد و بر اوضاعى بسته جمود مي ورزد و از آن جـدا              

 . دشمنى مي ورزد و هر حركتى را رد و طرد مي كند
 

) حكومـت (مساله پنجم در وضع قدرت سياسى نمود مي يابد، جريان اول، معتقد است كه قـدرت               
نهاد و نظامى مدنى و دنيوى است كه ناشى از اراده مردم است و نه نظامى دينـى و برخاسـته از                      

 حاكم، فردى از افراد بشر است كه        -براساس اين فهم اصول گرايانه عقلى        -زيرا  . انتصاب الهى 
عصمت و قداست ندارد و مردم بر ولايت او اجماع كرده اند، امـا جريـان دوم، قـدرت سياسـى را           
دينى مي داند و آن را بخشى از اين مي شمارد، در حالى كه نهاد قدرت، بخشى از تاريخ اسلامى                    

 ) 34.(است و نه دين اسلام
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 نقد استراتژى اسلام گرايان سياسى  ●
 

 -يكى از ابزارهاى دست يابى به اهـداف معينـى           ) ص(جهاد در دوران صدر اسلام و زمان پيامبر       
امـا  .  به شمار مي آمد    -كه مي توان آن را در عنوان كلى حراست از هويت اسلامى خلاصه كرد               

و آن را نه به عنوان ابزار حفـظ هويـت           جريان اسلام گراى سياسى فهمى ديگر از اين اصل دارد           
عشماوى با تشخيص اين تحول در مفهـوم جهـاد،          . كه به عنوان هدفى مستقل در نظر مي گيرد        

تاكيد مي كند كه جهاد از نظر اصول گرايان سياسى و جنبشى اسلامى فريضه اى دينى است كه                  
 از غيـر    -نگ به همگان    و جز با بركشيدن شمشيرها و اعلان ج       ) 35.(همچنان غايب مانده است   

آنان از اين راه ها     .  احياء نخواهد شد   -مسلمانان تا مسلمانانى كه با رويكرد و روش آنان مخالفند           
 . مي خواهند كار را تمام كرده و عقيده خود را غالب و الگوى خود را حاكم كنند

 
د تا مفهومى را    را پي گيرى مي كن    ) ص(عشماوى سير تحول مفهوم جهاد در دوران پيامبر اسلام        

كه اسلام گرايان سياسى از اين اصطلاح مراد كرده و آن را به منازعات درونى مسلمانان تعمـيم                  
داشـت، شـيوه اى     ) ص(وى مي گويد جهاد به معنايى كـه در عصـر پيـامبر            . داده اند، ابطال كند   

ان كـه   كريمانه و انگيزه اى قوى براى ارتقاى شخصيت و كرامت نفس و تعـالى روح بـود، چنـد                  
انسان را وامي داشت تا بدون چشم داشت پاداش و عوض، ببخشد و بدون نظر به طـرف مقابـل                    
بذل و دهش كند و از بعد ديگر جهاد، عامل تربيتى انسان براى دفاع از خويش بود كـه بـا آغـاز                       

داشـت و   جهاد، انسان را از آغاز به تجاوز باز مي          . تجاوز و تعدى آغاز و با پايان آن پايان مي يابد          
يعنى با دعـوت بـه مجاهـدت        . پس از فروكش كردن آتش منازعات مانع از سرگيرى آن مي شد           

 ) 36.(راستين، انسان را به موضع گيرى عملى عليه تمايلات نفسانى تجاوز طلب وامي داشت
 

عشماوى در ادامه مي گويد كه زياده روى در بـه كـارگيرى خشـونت بـه نـام جهـاد، در حقـوق                        
از اين رو جهاد در هيچ شرايطى و   .  حتى در حقوق بشر، اختلال ايجاد كرده است        و» شهروندي  «

 ) 37.(براساس هيچ تفسير عاقلانه و درستى، به معناى قتل و ترور و سركوب و تخريب نيست
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 مبانى اسلام سياسى   ●
 

ه مـي  عشماوى به صورت پراكنده به مبانى اسلام سياسى معاصر و شعارهاى اسلام گرايان اشـار         
 . كند

 
 . نظرى، اجتماعى، سياسى و حقوقى تقسيم كرد: اين مبانى را مي توان به چهار دسته

 
 : مبناى نظرى

 
الاسـلام ديـن و دولـت       «عشماوى بر آن است كه مبناى نظرى اسلام گرايـان سياسـى، شـعار               

.  باشـد  )حاكميت از آن خداسـت    (»الحاكمة لاالله   «و شعار،   ) اسلام عبارت از دين و دولت است      (»
 كـه يكـى از پيامـدهاى        -در واكنش به سقوط نظام خلافت       » اسلام، دين و دولت است      «شعار  

 به راه افتاد و عشماوى معتقد اسـت بـه رغـم انتشـار و                -بود  ) 1914 - 1918(جنگ جهانى اول  
هيچ كس تلاش نكرد تا اين اصطلاح را تعريف و مقصود از آن را بيـان                «رواج گسترده اين شعار     

 از آن را مشخص كرده و يا برنامه اى درست و حساب شده براى شـيوه تحقيـق و ابعـاد                      و هدف 
 ) 38.(»عملى آن وضع كند

 
 سياسى اسلامى، به لحاظ نظرى، شعارى را مبناى خـود قـرار    -از نظر وى اصول گرايى جنبشى       

ن به بحث   عشماوى پس از اي   . داده كه نتوانسته درونمايه آن را مشخص و ابعاد آن را روشن كند            
و بررسى مفروض ها و درون مايه هاى اين شعار مـي پـردازد و چهـار مفـروض بـراى آن مـي                        

 : شمارد
 

 : مفروض اول
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اين كه نظام حكومتى مقبول در كشورهاى اسلامى، نظامى اسـت كـه از دل آمـوزه هـاى ديـن                     
در فهـم و    خطايى شـديد    «عشماوى معتقد است كه اين مفروض و درونمايه         . اسلام برآمده باشد  

) سياسى(زيرا قرآن كريم متضمن هيچ آيه اى مربوط به حكومت . خطرى شديدتر براى دين است    



و مقصود  » و يا تعيين نظام سياسى نيست و احاديث شريف نيز هيچ سخنى در اين باره نگفته اند                
 ناشى از (نظام حكومتى در اسلام، نظامى مدنى     «از سكوت كتاب و سنت در اين باره آن است كه            

جمهـور  «از ايـن رو     . »است و نه دينى و صادر شده از اراده ربانى يـا تقـويتى الهـي                 ) اراده مردم 
بر اين نكته اتفاق دارند كه نظام حكومتى در اسلام نه از اصول دين              ] اهل سنت [فقهاى مسلمان   

 ) 39.(»است و نه شريعت 
 

 : مفروض دوم
 

اما از ديد عشماوى    . ومى، بخشى از اولى است    زيرا د . اين كه فرق بين دين و سياست وجود ندارد        
زيرا در اسلام خـط فاصـله اى        . آن مفروض نيز محل نظر و تامل و نيازمند تبيين و توضيح است            

به اين ترتيب كه هر كارى كه از        . مشخص و روشن بين اعمال خدا و اعمال انسان ها وجود دارد           
خواهد داشت، هر چند اراده الهـى در وراى         بندگان سرمي زند، مسئوليت و محاسبه آنان را در پى           

اعتقاد به چيزى جز اين، رنگ و لعاب صيانتى را بر افعال بندگان مي افزايد كـه اسـلام                   . آن باشد 
عشـماوى  . »هيچ گاه بدان رضايت نداده بلكه در صدد اسقاط چنين مسئوليت گريزي اى اسـت                

ين و سياست را در هـم مـي آميـزد،           اصول گرايى سياسى اسلامى زمانى كه د      : در لولو مي گويد   
تمييزى بين حكومت خدا و حكومت بشـر و بـين حـوزه حـلال و حـرام و خـط و صـواب نمـي                          

 ) 40.(گذارد
 

 :مفروض سوم
 

اين مقصود اسلام گرايان سياسى نيز نيازمنـد تامـل و توضـيح بسـيار          . اجراى شريعت الهى است   
» شرع خـدا «يا » شريعت اسلامي  «از تعبير   زيرا حاملان اين شعار هيچ گاه مقصود خود را          . است

كاملا آشكار است كه آنان در اين مساله بين عبادات و شعاير و روش اسـلامى                . روشن نكرده اند  
دينى و اخلاقى كه احكام دين اند و بين احكام تشريعى خاص معاملات در قرآن و سـنت و آراى            

 . فقه اسلامى است، خلط كرده اند
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 : مفروض چهارم
 
. كاى كشورهاى اسلامى بر روش اسلامى و نظام اخلاقى اسلامى و سنت ها و آداب اسـلامى                ات

سخن حقى است كه بيانى شعارى گرفتار خط شـده          «عشماوى بر آن است كه چنين خواسته اى         
زيرا نظام هاى سياسى موجود در كشورهاى اسلامى، اساسا مبتنى بـر اخلاقيـات عمـومى                . است

ان كه سنت ها و آداب اسلامى نيز به طور خاص و برابر از سوى حكام                اسلامى و دينى است، چن    
و توده هاى مردم رعايت مي شود و اگر در مواردى از اين حدود، تخطـى مـي شـود، مسـؤوليت                      
متوجه همگان است زيرا درست نيست كه از حكومت خواسته شود تا خطـوط اخلاقـى جامعـه را                   

 ) 41(». و يا آنان را به رفتارى اجتماعى مجبور سازدترسيم و يا شيوه خاصى را بر آنان تحميل
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بنابراين تا زمانى كه اصول گرايى اسلامى سياسى شعار اسلام، دين است و دولـت، را بـه لحـاظ             
. به آن پيوسته باشـد    » حاكميت  «نظرى مطرح مي سازد، ضرورى است كه ايده اى اصلى به نام             

 قطب آن را محور منظومه نظرى خاص خود در مهـم            اين ايده را ابوالاعلى مودودى پرورد و سير       
عشماوى محتواى اين كتاب را در چند جملـه         .  قرار داد  - يعنى معالم فى الطريق      -ترين كتابش   

تنها . حاكميت تنها از آن خداست و غير او هيچ كس حق حاكميت ندارد            «: چنين خلاصه مي كند   
ز اين بگويد يا خلاف اين، عملى انجام        خدا است كه حق قانونگذارى و قضاوت دارد و هر كس ج           

دهد، كافر است و اگر حكم چيزى در نصوص نيامده باشد مرجع تشخيص آن علما و اهـل ذكـر                    
مبناى حكم نيز بايد    . تنها آنان هستند كه تفسيرگر و فتوادار و قضاوت گرند         . هستند و نه ديگران   

د به نسـبى بـودن و زمـانى بـودن           تمام شريعت الهى باشد و تعديل و توقيف هيچ حكمى و اعتقا           
هيچ حكمى جايز نيست و هر كس بر اساس تمام شريعت الهى بدون هيچ تعديل و توقيف حكم                  

جامعه معاصر تماما جاهلى    . نكند و يا معتقد به نسبى بودن و زمانى بودن حكمى باشد، كافر است             
جامعـه اى و پيـروى   است و فروپاشى و ويران سازى آن لازم است و سازش و همگامى با چنين     

پيروان و رهبران چنين حركتى، حزب االله هستند و تمام آنان كـه             . از چنين جامعه اى جايز نيست     
در چنين جريانى قرار ندارند، حزب شيطان و بر حزب االله واجب است كه جهاد و جنگ مقدس و                   

ا بـه خـدا   سازش ناپذيرى را با حزب شيطان اعلان كند تـا بـر آن غلبـه نمايـد و حاكميـت تنه ـ                  
در نظر عشماوى ايده حكميت خدا كه اصول گرايى سياسى اسلامى براى            ) 42.(»بازگردانده شود 

توجيه قدرت خواهى خويش بدان استفاده مي كند، ايده اى است كه در تاريخ اسلام و حتى پيش             



 ـ                     ن ابـي   از اسلام ريشه دارد و خوارج نيز بر ضد على بن ابي طالب، زمانى كه در نبرد با معاويـة ب
على بن ابي طالب همراه با شنيدن شـعار         . سفيان، حكميت را پذيرفت، همين شعار را علم كردند        

بنابراين، چنـين   . اين سخن حقى است كه از آن اراده باطلى مي شود          : مي گفت » لاحكم الاالله   «
مـي  به زبان امروز مورد بهره بردارى سياسى قرار         » حاكميت از آن خدا است      «شعارى و يا شعار     

گيرد و به همان شيوه ياد شده به عنوان شعارى حزبى و ابزار مخالفت و راه رسيدن به حكومـت                    
 . علم مي شود

 
روح «از نگاه عشماوى جنبش اصول گرايان سياسى اسلامى امروز، سـيره خـوارج را كـه منـافى        

ا روح و اصول و     ب) لاحكم الاالله (زيرا شعار خوارج  . است باز توليد كرده اند    » دين و شريعت اسلام     
عشـماوى  . مبادى اسلام منافات داشت و در قرآن و سنت نبوى چنـين شـعارى شـناخته نيسـت                 

اين شـعار اساسـا     : ريشه اين شعار را به دورانى بسيار قديمي تر از خوارج برمي گرداند و مي گويد               
. در عهد فراعنه مصر شكل گرفت و پس از آن در جوامع مسـيحى قـرون وسـطايى رواج يافـت                    

 كه انسان حاكم را خدا يا فرزنـد خـدا قـرار مـي               -اسلام نقشى تاريخى در از بين بردن اين ايده          
از اين روند قرآن كريم و نه سنت نبوى به بحث ساماندهى و تنظـيم هـيچ گونـه                   .  داشت -دهد  

 . قدرت سياسي اى نپرداخته اند
 

اسـلام و يـا حقـوق       حتى يك آيه با يك حديث صحيح وجود ندارد كه نظـام حكومـت در امـت                  
هيچ آيه و حديثى هم درباره وضع نظام        . را مشخص كرده باشد   ) خلفا و امامان و يا رؤسا     (حاكمان

زيرا اسلام شديدا مخـالف     . روحانيت يا تعيين جايگاه ويژه اى براى علماى دينى وارد نشده است           
 دينـى ويـژه اى   استناد هرگونه قدرت سياسي اى به ايده اى دينى است و براى هيچ عالمى، حق             

به رسميت نمي شناسد، زيرا چنين چيزى به استبداد سياسى به نام دين يا ظهور بردگى روحى به                  
 هـر   -نام شريعت مي انجامد و در چنين وضعى مردم از عبادت خداى يگانه به عبادت حاكمـان                  

 ) 43.( در مي آيند- تحت هر نامى كه باشد - و نيز به بردگى علماى دينى -كه باشد 
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بايد توجه داشت كه برخلاف حكم شديدى كه عشماوى دربـاره اصـول گرايـان اسـلامى صـادر            
را ) لاحكـم الاالله (مفهومى جز مفهـوم » حاكميت از آن خداست «كرده، اين گروه ها غالبا از ايده    

در جـوامعى   ) بنا به اصطلاح عشـماوى    (اصول گرايان سياسى  . كه شعار خوارج بوده، در نظر دارند      



رده اند كه از سويى از استبداد سياسى حاكمان و سلاطين موروثى و مادام العمر رنج مـي                  سر برآو 
 كه اصلي ترين عنصـر شـكل   -برند و از سويى شاهد ناديده گرفته شدن اصول شريعت اسلامى     

فضاى حاكم بر اين جوامع فضـاى سـركوب و          .  هستند -دهنده هويت اجتماعى اين جوامع است       
 .  و فقر اجتماعى استفشار و تبعيض و فساد

 
مي توان گفت كه اصول گرايان سياسى در چنين فضايى با حكومت هاى موجود مشكل دارنـد و     
آنان را نمادهايى طاغوتى مي دانند كه بايد برچيده شوند و به جاى آنها حكومت هايى بر اسـاس                   

 . خواست مردم و با هدف اجراى شريعت اسلامى روى كار آيند
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